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عطنقه11 ۶ه جمزعتبز(1 014کبت۲۵ عطا ۵۶ هصت1۳2 عوعع0ع۲ 
طعلنت ]ه (همل5 عط صذ صمنام‌نله۷ ملز 0صد 


(عمطانه هصنکههجوعدمه) 0 1 زبدکداه۱۷]0 0عصد11۱ ,1۳۶ 

صدزصدهل] 0 زانلا عشه-نآه ۷ ردمعوع]0:ظ اصهاوزوی۸ 

که تم هگن هگه عم ط ۱۲ 

تح‌صعصه 4تصع۲۱ ,عر[ 

توملا محتنگ ردمعوع)مظ اصهاعزوو۸ 

امش 

4عماهعز گه بات‌ناصه‌طانمصت) م۸ لترردک هد تب طلتردینک ه مهن عطا رعصتا هه معصهلنه فلز عصنوم] 
3 0 معط 204 7للل طدصحلل_ معط فد راصعتتامصا هط ما 24 ((8هنیحسسله دطادل/ل2) حمتانلمه 
فصه صمتععتصعصعج که صنقل عطا گه صمتاحصتصی فطا عقفصه رعتاطا ف4صه صمتانلم 60مامعز گه اء‌نام‌طاناه عط 
عطا 0۲ عتعدط عطا 4( عنط؟ ععمیعه صقطا عم عتنجمه عتمتصهد گم ممتبطنتنه عطا اه صمتنمهتعصی 
رعناصه‌طانه) صمتعنل منم عطا ما (علمع فصه عتلصم‌طاییم) طتتفعط ۶ه صمتعزینق 4اممسه معط که صمتامصماعصمت 
آاهمحو عطا آه وصمتاحعهحجوع انا عطا صند تلرل طدحمجللش آه المع عطا صذ رع‌عتنای 0۲ (ع[۱۲۵۵ 4صه عاطهتاهر «004ع 
هط ف4صه رعصمتاحصهمر متسد ۲ صمتتعانت رصم عط عمط مج صمتععتصعصهتط ۵ صتقطل عطا فده 3 اه 
عتاصه‌طاناج مه عصمتاتعت تاصعطاسحصا 4عتعلتعوم مطا عه‌حصتاه‌هی ,]معط بعع‌صعلنبه عطا ما اصهعهاکنصا امه عتمه 
۴ آممحلء عطا ]و صمنامع‌حوع اعقاً ع1 .ععتسننجع) عصمو ع7عط ما #عصوم مد هط صهطا ما عصنلتعع2 0 2004 
رده عطا وه صمتععتحصعصهتط ]ه صنقحل عطا آه ا‌تامی‌طاناه عطا »عم رع‌صعلنبه مطا وه هصذجمع1 7 ,301۲6۷76۲ رجل رجا رز 
6 ۲0 عطاتقط ءتاصمطانه 0ععلتعوم مطا رکطهم‌تاحتهصهع م۲ عطا معلتاص 4صه رعطمتاهت تقد هصتا660ع2 تم صمتم‌انت 
تحطدطلل) عصم‌تامهد عتاصعطانند امعطونط عط 26660 جم 4ععنعصد جعبی مه عصمتنه‌صمص ءتاصه‌طانم عطا مه 8عاتصن 
صمنادآمعز معط 0صد عتتعططلد عطا اه تعایت»یتایت عطا 4ععنای همم عصعتانن عنطا رفصعط عصم عطا ص / 213 راو 
رصق تعطاه فطل صم 4صنه رحنط تعنله علنطها زنط عط 20088 ۸17 وتوممجطه۱( ۶ 0061 ععصعلباتم مسباز عطا اه 
((صعكد لجه) ععصماعته-صمط ]و عامن‌صنیم) عامت‌صنتم عطا رالناوع 2 26 رفصه عم متاعصتا 6 ما وع‌صنان 207( وی 
۳ عصلناووز صذ 60ونا «تاصعنوعع عم ع ما 

عصمتانلهتا عمط 266001 صذ م3 ۲ه همطل عط) ۲ه ممهمملاه) عطا ه وعه‌ص‌زتاه عطا طننه لمع ۲۵ رعل‌نابه ونط) م1 
.عععه از 24 


لل ۶ه آهمحل: بطانقط حنطه بلعتل« م21 ا« رز مطمتعتنل 14مکسام] ۱۵ ووعع۳۲0 رسیم ۱۹۲ 
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سال ۵۵ - شماره ۲ - شماره پیایی ۱۱۱- پاییز و زمستان ۰۱۴۰۲ ص ۳۳۳ - ۳۰۳ ۱6.17 .تناو //:۳105:عع 2 مموم ]۲ 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ 
7 2۵ »۷ و[/ 1۱۵۰22067 /۸۲۵5://01۰0۲2ظ :101 


نوع مقاله :پژوهشی 
روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حله 

٩‏ دکتر حامد مصطفوی فرد( نویسنده مستول) 

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان کرمان ایران 

۰6۳ ۷۲۵ )7112170 212) دمص ظ :اتقصرظ 

دکتر حمید ایماندار 

استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز 

نظریهٌ شیخ مفید و سیدمرتضی (عدم‌حجیت اخبار آحاد) به‌مرور زمان و با ازدست‌رفتن قرائن؛ ناکارآامدی خود را 

برای سایر اعصار نشان داد و لذا علامه حلی نظریهٌ حجیت اخبار آحاد را مطرح کرد و سبب شد تا پرداختن به 

مباحث سندی و توحه به اوصاف راوی اولویتی دوچندان پیدا کرد و همین مسئله» زمینه پیدایش تنویع رباعی حدیث 

و تغییر تقسیم‌بندی دوگانه‌محور (صحیح و طعیف) به چهارگانه (صحیح» حسن, موثق و ضعیف) را فراهم کرد. البته 

ارزیابی سندی در نزد علامه حلی و نسل‌های نخستین مکتب حله. یگانه معیار پذیرش روایت نبود و ایشان راجع به 

قرائن» بی اعتنا نبودند و لذا گاه اخبار غیرصحیح را در صورت داشتن برخی از اوصاف؛ در شمار صحاح قرار 

می‌دادند و به آن‌ها عمل می‌کردند» اما حلقة واپسین مکتب حله با کنارگذاشتن قرائن» معیار اعتبار سند را به‌عنوان تنها 

معیار پذیرش روایت برگزیدند و برخلاف نسل‌های نخستین این مکتب روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح 

دانستند و حتی بر پذیرش روایات صحیح اعلایی اصرار ورزیدند. این عملکرد افراطی از یک سو موجبات ظهور 

مکتب اخباری‌گری و نیز انزوای الگوی فقاهت محقق اردبیلی در میان مجتهدان پس از وی را فراهم کرد و از سوی 

دیگ سبب بی‌پشتوانه‌ماندن بسیاری از احکام و درنتیجه کثرت تمسک به اصل (اصل عدم) در صدور فتوا در میان 

آنان شد. 

در این نوشتار به سخت‌گیری‌های پیروان مکتب حله در پذیرش روایات و آثار این عملکرد می‌پردازيم. 


واژگان کلیدی: روندیژوهی» تنویع رباعی» دراية الحدیث» حدیث شیعه مکتب حله. 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۰۵ 

مقدمه 

محمدامین استرآبادی با نوشتن الفواند المدنية در راستای بسط و گسترش انديشة اخباری‌گری در 
سراسر جغرافیای تشیع تلاش کرد و روزبه‌روز بر وسعت این مکتب فکری افزوده شد و از دهه‌های نخستین 
قرن دوازدهم» بر همة مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه کرد و چند دهه فقه شیعی را در تصرف 
انحصاری خود داشت. اما چه عاملی سبب شد تا این مکتب شکل بگیرد و به سرعت بسط و توسعه پیدا 
کند و محتهدان را به حاشیه براند و چندین دهه بر جامعه علمی امامیه سیطره داشته باشد؟ ازحمله 
مهم‌ترین این دلایل» سندگرایی افراطی پیروان مکتب حله در مواحهه با روایات است. رویکرد سندگرایی 
افراطی‌ای که ازسوی پیروان مکتب حله و خحصوصاً شاخة متأخر این مکتب (محقق اردبیلی و شاگردانش) 
ارات نیت کتا رگل اش ۸ سشازی از شسد ان روای کل بت نان کاملا طیعی ها که‌ي تیا 
دغدغة خوف ازدست‌رفتن سنت. به مقابله با این حریان بپردازند. 

در آثار اخباریان حملات متعددی ازسوی آنان به محتهدان به‌منظور همین ارزیابی‌های سندی صورت 
گرفت و آنان یکی از آفت‌های این رویکرد را «عدم‌صحت اکثر روایات مصنفات امامیه بر طبق الگوی 
ارزیابی محتهدان» می‌دانستند. البته آن چیزی که معادله را در این زمینه به‌نفع اصولیان تغییر می‌دهد و 
اشکال را از اساس رفع می‌کند» نظریه انجبار (جبران ضعف روایت با عمل مشهور) است که حجیت آن نیز 
در نسل‌های واپسین مکتب حله زیر سوال رفت. 

باید توحه داشت که شیخ مفید (د۱۳ق) و سیدمرتضی (د ۳ ق) مکتبی را در شیعه پایه‌گذاری 
کردند که اخبار آحاد را فاقد ححیت می‌دانست و بر پذیرش اخبار متواتر و محفوف به قراتن تأکید داشت و 
عالمان بعد از اين دو نیز تا زمان پیدايش مکتب حله بر ایین رویه اصرار ورزیدند." اما این مکتب 
به‌مرورزمان و با ازدست‌رفتن قرائن صحت روایات (مصنفات نخستین). ناکارآمدی خود را برای سایر 
اعصار نشان داد و لذا علامه حلی» الگوی فکری جدیدی را ارانه و مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای 
سندی قرار داد و دست به تنویع رباعی حدیث زد" و از این به بعد است که مشروعیت خبر» بیش ازپیش بر 
شرایط راوی متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارة اسانید و احوال رحال» مضاعف شد. 

البته اين ابتکار علامه حلی يا سیدبن طاوس در تنویع رباعی حدیث, واکنش‌های متفاوتی را با خود به 


همراه داشت: اخباریان» تنویع رباعی حدیث را بدعت و برگرفته از اهل‌سنت می‌دانند. * اما پیروان مکتب 


۱. استرآبادی. الفواند المدنية ۹۷؛ کرکی عاملی؛ هداية الراره ۵۳. 

۲ نک: مصطفوی فرد و دیگران «حاکمیت پارادايم عدم حجیت اخبار آحاد بر گفتمان فقهای شیعی سده ۰0۷۱۵ ٩۱۱۳۵‏ ۱۵. 
۳. ابن‌شهید ثانی» منتقی الجمان» ۱6/۱؛ شیخ بهایی» مشرق الشمسین» ۲۷۰. 

6 استرآبادی» الفوائد المدنية ۳۹۸؛ کرکی عاملی؛ هداية الُراره ٩۷‏ و ۱۰۲. 


۱ ,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 
حله آن را نه بدعت. بلکه ابتکاری حدید توسط علامه حلی و زاييدة نیاز حامعه علمی می‌دانند. * حتی 
برخی از متأخران رجالی. همچون ملاعلی کنی در توضیح المقال" به اين امر گرایش پیدا کرده‌اند که این 
اصطلاحات قبل از علامه حلی نیز وحود داشته است. 

درهرصورت. علامه حلی از یک‌سو مدل پیشنهادی قدما را کارآمد نمی‌دانست و الگوی ارزیابی 
روایت بر اساس معیار سندی را ارئه کرد و برخلاف شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر اجماع 
امامیه بنا می‌کند. نظرية خود را بر اساس ادلة نقلی همچون آیة نب و...بنا کرد؛ تفسیری که پیش‌تر» علمای 
امامیه و حتی قائلان به ححیت اخبار آحاد نپذیرفتند و این‌گونه به مقابله با مکتب مفید و مرتضی برخاست 
که مدعی این بودند که هیچ دلیل سمعی‌ای برای پذیرش اخبار آحاد وارد نشده است. ۲ 

علاوه‌بر اين» سیدمرتضی مبنای پذیرش اخبار را علم‌آوری می‌دانست؛ لذا ورود به مبااحث شرایط راوی 
برای وی موضوعیت نداشت. اما وقتی علامه حلی نظریُ حجیت اخبار آحاد را تئوریزه کرد» بحث دربارة 
شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل» عدل, اسلام ضبط بلوغ و... بررسی شد تا 
محدودة پذیرش اخبار آحاد تبیین شود" و از این به بعد است که مشروعیت خبر بیش‌ازپیش بر شرایط 
راوی» متمرکز و اهمیت مطالعه دربارة اسانید و احوال رجال مضاعف شد. 

این گونه. در درون مکتب حله پرداختن به مباحث سندی اولویتی دوچندان پیدا کرد و همین مسئله, 
زمینه پیدایش تنویع رباعی حدیث را فراهم کرد تا پیش از پیدایش مکتب حله. متقدمان شیعی» حدیث را به 
دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم می‌کردند.؟ اما در عصر متأخران» این تقسیم دوگانه محور حای خود را به 
تقسیم چهارگانة حدیث (صحیح. حسن. موثق و ضعیف) داد. اولین متنی که به ذکر این تقسیم‌بندی نوین 
حدیثی پرداخته منتهی المطلب. اثر علامه حلی است "" و فقهای بعد از علامه حلی" همین تقسیم‌بندی را 
ارائه و اصلاحاتی را در تعاریف و حجیت این اقسام صورت دادند. اما از همان زمان شکل‌گیری پديدة 
تنویع رباعی حدیث. اختلافی بین پیروان مکتب حله به وجود آمد که بر فرض حجیت اخبار آحاد. کدام 


قسم از خبر واحد ظنی حجت است؛ صحیح اعلایی. مطلق صحیح» صحیح و حسن» غیرضعیف و...؟۲۳ 


۵ ابن‌شهید انی. منتقی الجمان. ۱8/۱؛ شیخ بهایی» مشرق الشمسین, ۰۲۷۰ 

1 کنی» توضیح المقال» 44 ۲. 

۷ علامه حلی؛ نهاية الوصول, 1۱۰۱۳۸۳/۳ 

۸ علامه حلی» نهاية الوصول» 2۱4/۳؛ علامه حلی؛ تهذیب الوصول, ۲۳۰؛ علامه حلی؛ مبادی الوصول» ۰۲۰ 

۳٩۰ ۲؛ استرآبادی. الفواند المدنيق‎ ٩ شیخ بهایی» مشرق الشمسین»‎ ٩ 

۰ علامه حلی, منتهی المطلب, ۰۹/۱ 

۱ شهید اول» ذکری الشيعة 4۸/۱؛ ابن‌فهد حلی المهذب البارع ۲۲/۱؛ محقق کرکی» رسائل» 4۳/۳؛ شهید ثانی» الرعاية ۷۷تا۸۷؛ عاملی» 
وصول الاخیاره ۹۳؛ ابن‌شهید انی» معالم الدین» ۲۱۵. 

۲. نک: مامقانی. مقباس الهداية ۰۱11۱۱۹/۱ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۰۷ 

در این مختصر به نوع مواحهة پیروان مکتب حله با تعاریف اصطلاحات چهارگانه (و بلکه پنج‌گانه) و 
نیز ححیت آن‌ها پرداخته می‌شود. 

آُ. مطالعات روندپژوهی: ازحمله بهترین راه‌ها برای کشف چرابی شکل‌گیری نظریه‌ها و مکاتب 
حدید. شناسایی و تحلیل روندها و سیر تطور تغییرات نظریه و مکاتب رقیب است. روندشناسی کمک 
می‌کند تا سیر منطقی تغییر و تحولات در مکاتب مختلف و نیز تغییرات نوع مواجهة دانشمندان با نظریات 
و احیانا تعدیل‌ها و اصلاحات صورت‌گرفته را بهتر درک کنیم. روندپژوهیء در مطالعات آینده‌پژوهی نیز 
یکی از کارآمدترین روش‌ها به‌منظور درک مسائل آینده به شمار می‌رود که در آن صعود یا افول متغیرها در 
فاصلهٌ دو نقطهٌ زمانی اندازه‌گیری می‌شود و کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از دنیای پیش‌رو (به‌منظور 
پیش‌بینی یا آینده‌سازی) به تصویر کشیده شود" و حهت‌گیری آینده نشان داده شود. همچنین مطالعة 
تاریخی روندها به ما کمک می‌کند تا به درک عمیق‌تری از روابط حاکم بر آن‌ها دست یابیم. *لذا در 
پژوهش حاضر سعی شده تا سیر تحولات الگوی پذیرش روایات نزد پیروان مکتب حله واکاوی شود تا از 
یک‌سو روند تحول و تطور الگوی فکری مکتب حله ترسیم شود و از سوی دیگر تأثیر آن بر پیدایش 
نظریات رقیب در آینده به تصویر کشیده شود. 

ب. جریان‌های اصلی مکتب حله: عالمانِ مکتب حله را باتوجه‌به نوع الگوی کلان آن‌ها در پذیرش 
روایات» به دو حریان عمده می‌توان تقسیم کرد: 

اول. نسل‌های نخستین مکتب حله (از علامه حلی تا محقق کرکی): وقتی علامه حلی نظري؛ 
حجیت اخبار آحاد را مستدل مطرح کرد" و این‌گونه مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای سندی قرار داد؛ 
این رویکرد منجر به کنارگذاشتن بخش عمدة روایات امامیه به‌دلیل ضعف سندی می‌شد. بنابراین» وی 
راهکاری ارائه داد تا در عمل» خود را به متقدمان امامیه نزدیک کند ویکی از مهم‌ترین ابزارهای وی در این 
راستا عبارت بود از نظریة انجبار "" و ایشان با این ابزاره بسیاری از اخبار دارای سند ضعیف را در دايرة 


ححت قرار داد. ۷ این روش علامه حلی پس از وی نیز توسط فقهای بعد از او (شهید اول» فاضل مقداد؛ 


۳ گوردن. فهم آینده ۱۷۰. 

۶6 مردوخی. روش‌شناسی آینده‌نگری» ۱۵. 

۵ علامه حلی؛ نهاية الوصول» 4۱۰۱۳۸۳/۳ 

7 علامه حلی؛ منتهی المطلب. ۲۲۰/۲ و ۲۲۱/۲ و ۳۰۲/۲. 


۷ محدث بحرانی؛ لوَلوْة البحرین» 47 


۸ ,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


ابن‌فهد حلی. محقق کرکی) ادامه یافت. ۲ 

دوم. نسل‌های واپستین مکتب حله (از شهید ثانی تا صاحب معالم): الگوی علامه حلی به‌منظور 
اعتباربخشیدن به روایات دارای سند ضعیف» تا زمان محقق کرکی توسط عالمان امامیه پیگیری شد و آنان 
از ابزارهای متعددی به‌منظور قراردادن روایات ضعیف در شمار صحاح بهره بردند (که در متن مقالة پیش‌رو 
به آن‌ها خواهیم پرداخت) و حتی شهیدثانی نیز در تألیفات ابتدایی خود همین رویکرد را در پیش گرفت؛۹ 
اما در آثار بعدی خود رویکردی متفاوت را اتخاذ کرد " و این‌گونه وی سخت‌گیری‌های بیشتری را نسبت به 
گذشتگان در پذیرش روایات [عمال کرد. هچنین در میان اقسام چهارگانة احادیث نیز فقط صحاح را حجت 
دانست و موثقات را کنار گذاشت و روایات حسن را نیز فقط درصورتی پذیرفت که با عاملی دیگر (شهرت. 
حدیثی دیگر. عمومات کتاب و...) تقویت شود.!۲ 

این رویکرد بعدها توسط محقق اردبیلی و دو شاگردش (صاحب معالم و صاحب مدارک) با قوت 
بیشتری ادامه پیدا کرد و در فقاهت ایشان, به حنبه‌های بررسی سندی روایات توحه بیشتری شد و در ایین 
زمینه سخت‌گیری‌های بیشتری |عمال شد"" و حتی برخی از محققان معاصر در نام‌گذاری ادوار فقه شیعه. 
دورة نسل‌های واپسین مکتب حله تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم و زوال اخباری‌گری را دورة تطرف (افراط و 
تفریط) نامیده‌اند. "" در این مقاله سعی بر این است تا روند تحولات اعتبارسنجی اقسام پنج‌گانة روایات در 
درون مکتب حله تبیین و درانتها؛ آثار این عملکرد نیز تحلیل شود. 
۲ تعاریف و حجیت هریک از اقسام پنج کانة احادیث در نزد پیروان مکتب حله 


۲ ۱ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارةٌ حدیث صحیح 
.۱ ۱ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعریف حدیث صحیح 


غنا بخشید و بر دقت آن‌ها افزود و نقاط ضعف تعاریف پیشین را گوشزد کرد. *" وی صحیح را چنین 


۸. شهید اول» غايسة المراد» ۱۸۳/۲ و 6۷۰/۲؛ فاضل مقداد. التقیح الرانم؛ ۵1۲/۱ و 9۸0/۱ و ۳3۳/۱؛ ابن‌فید حلسی, المقتصر؛ ۳۵۷ و ۱۱5؛ 
محقق کرکی. جامع المقاصد, ۱۷/۱ و ۱۹۱/۱ و ۱۹۵/۱ و 454/۱ و ۲۸6/۱. 

۲۸۸/6 ۳2۳۸۷ ۱۸6/۱ ۰6۱/۱۵ ۸۷۷/۱6 شهید ثانی» رسائل» ۲7/۱ و ۳۹۲/۱ و /4۰۱: شهید ثانی» مسالک الافهام‎ .٩ 

۰ شهید ثانی» الرعایت ۹۳۹۲ 

۱ شهید ثانی» رسائل ۰40۱/۱ 

۲ مصطفوی‌فرد و ایماندان «نقش عملکرد حلق4 فکری محقق اردبیلی در پیدايش اخباری‌گری در تشیع (بررسی عملکرد پیروان مکتب وشوق 
سندی و پیامدهای آن)» ۷تاء ۳. 

۳ هاشمی شاهرودی» «مکتب فقهی اهل بیت(ع)». ۲( 

6 نک: صدر نهاية الدرايت ۰۲۵4۱7۲۳۵ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۰۹ 
تعریف کرد: «ما اتصل سنده الی المعصوم بنقل العدل الامامی عن مثله فی جمیع الطبقات حیث تکون 
متعددة و ان اعتراه شذوذ.»*" و این گونه از دقت این تعریف دفاع کرد: «باقید «اتصال سند». حدیث 
مقطوع خارج شده است؛ زیرا آن صحیح نیست. ولو اینکه راویانش از رجال صحیح باشند. عبارت «الی 
المعصوم). نبی و امام را شامل می‌شود. با «بنقل العدل»» روایت حسن و با «الامامی». حدیث موثق 
خارج شده است و با عبارت «جمیع الطبقات». روایتی خارج شده که در آن یک نفر به غیر وصف مذکور 
وحود دارد. تعریف ارائه‌شده ازسوی برخی از اصحاب. مثل شهید در الذکری که می‌گوید: «ما اتصلت 
روایته الی المعصوم بعدل امامی»» با اشکال روبه‌روست. زیرا از اتصال به عدل لازم نمی‌آید که در جمیع 
طبقات این گونه باشد اگرچه مراد همین است و با عبارت «و ان اعتراه شذوذ». مخالفت با اصطلاح عامه 
صورت گرفته است؛ زیرا آنان سلامت از شذوذ را معتبر می‌دانند.»۲۳ 

صاحب معالم» وصف ضبط را به تعریف اضافه کرد. اما صفت امامی‌بودن را از تعریف برداشت (زیرا 
معتقد بود عنوان عادل بر فاسد العقيدة اطلاق نمی‌شود.) و تعریف را بی‌نیاز از قید «سلم من شذوذ و علة» 
می‌دانست. زیرا شهید آن را به‌دلیل مخالفت با اصطلاح عامه آورده است» حال اینکه مدار تقسیم حدیث به 
اقسام اربعه. حال روات و صفاتی از ایشان است که دخلی در قبول یا عدم‌قبول روایت دارد. ۲۲ البته مشهور؛ 
این رویکرد را نپسندیدند؛ زیرا قید «ضبط» در درون قید «نقه» نهفته"" و مراد از «فلان ثقة». عادل و 
صابط بودن است؛ زیرا لفظ ثقةء مشتق از وثوق است و ما راجع به کسی که سهو و ذکرش مساوی است یا 
سهوش بر ذکرش غلبه دارد. وثوق نداریم و همین امر سر عدول علمای رجال از لفظ عدل به لفظ ثقه 


۱ ۳۹ 
ست. 


عمده اختلاف اصطلاح شیعیان با تعریف اهل‌سنت نیز این است که آنان قید عدم‌شذوذ وعلت را 
افزوده‌اند. "" اما در میان شیعیان, فقط پدر شیخ بهایی است که قید ضبط و عدم‌شذوذ و علت را به تعریف 
افزوده» هرچند قیدنکردن شذوذ را بهتر می‌داند."" دلیل این رویکرد شیعیان نیز این است که قید «الشذوذ» 
مربوط به احوال متن است و این تقسیم‌بندی» بر اساس طریق روایت است و نه متن آن. قید «العلة» نیز اگر 
مربوط به متن است که خارج از موضع است و اگر مربوط به سند است که قیدهای اتصال و عدالت» مارا 


۰. شهید ثانی الرعاية ۰۷۷ 

۲. شهید انی الرعایت ۰۷۷ 

۷ ابن‌شهید انی» منتقی الحمان» ۰4/۱ 

۸ میرداماد. الرواشح السماويت ۷5. 

.۲۷۱ شیخ بهایی. مشرق الشمسین»‎ ٩ 

۰ ابن‌صلاح. معرفة آنواع علوم الحدیث» 1۵. 
۱ عاملی» وصول الالخیار. .٩۳‏ 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


تیان از آن مینکن ۲۱ 

پیروان مکتب حله‌اجبل عامل» همگی در باب شرایط راوی» احراز صفات بلوغ. عقل» اسلام و ایمان را 
شرط می‌دانند و لذا حجت را منحصر در خبر صحیح و بلکه صحیح اعلایی می‌دانند و تنها شیخ بهایی ۲۳ 
است که به‌منظور توسعه در پذیرش روایات. روایات راویان غیرامامی را نیز می‌پذیرد. عدالت نیز از دیگر 
شرایط راوی است. اما دربارة محدودهة آن اختلاف شده است. صاحب معالم. آن را مشتمل بر صفات 
اسلام و ایمان می‌داند» لذا آن را برای غیرامامی به کار نمی‌برد؟" و شهید ثانی. صفات ضبط و مروت را 
داخل در مفهوم آن می‌داند.*۲ حال اينکه» صاحب معالم" " و شیخ بهایی» ۲" صفت ضبط (درامان‌بودن 
راوی از غلبةً سهو و خطا) را به‌عنوان وصفی حداگانه آورده‌اند. این‌ها در حالی است که پیش‌تر» شیخ 
طوسیی» نه ایمان (امامی‌بودن) را شرط می‌دانست (و لذا عمل به روایات راویان غیرامامی غیرمتهم به کذب 
را حایز قلمداد می‌کرد و عمل طائفه را نیز بر همین منوال می‌دانست) و نه ملکة عدالت را (بلکه تحرز از 
کذب را کافی می‌دانست. هرچند راوی اهل فسق حوارحی باشد.)۳۸ 

۲ ۳۲ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث صحیح 

پیروان مکتب حله» در ابتدا اخبار صحیح را حجت می‌دانستند؛ اما هرچه به شاخه‌های متأخر مکتب 
حله نزدیک می‌شویم» سخت‌گیری‌های در این حوزه بیشتر می‌شود. صاحب معالم و صاحب مدارک» هر 
خبر واحد صحیحی را حجت و معتبر نمی‌دانند. بلکه فقط به خبر صحیح اعلایی (روایتی که راویان همه 
امامی و معدل به عدلین باشند). استناد و اعتماد می‌کنند.!" حتی برخی گفته‌اند که محقق اردبیلی نیز برای 
احراز عدالت راوی» تزکیهُ دو عدل را لازم می‌شمرده است" * که البته باتوجه‌به تصریح اردبیلی در مجمع 
الفاندة به نظر نمی‌رسد این سخن درست باشد."* پیش‌تر از صاحب معالم و صاحب مدارک نیز محقق 
حلی بود که این نظریه را مطرح کرد. "* البته نگارنده فقط در آثار محقق حلی و فرزند شهید ثانی, ۳ تصریح 


۲ میرداماد. الرواشح السماوية ۷۵ ابن‌شهید ثانی» منتقی الجمان» ۸. 
۳ شیخ بهایی» مشرق الشمسین» ۲۹۹. 

6 ابن‌شهید ثانی» منتقی الحمان» ۵. 

۰ شهید انی الرعاية ۰۱۸۵ 

۲ ابن‌شهید ثانی» معالم الدین» ۲۰۳. 

۷ شیخ بهایی مشرق الشمسین» ۰۲۷۰ 

۸ ابن‌شهید انی» معالم الدین» ۲۰۰. 

۹ تتکابنی»» قصص العلماء ۰۲1٩‏ 

۰ تبریزی, اوئق الوسائل» ۰1۹7 

۱ نک: مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۰4۸/۱۲ 

۲ محقق حلی معارج الاصول, ۱۵۰. 

۳ ابن‌شهید ثانی» منتقی الجمان» ۲۰/۱؛ ابن‌شهید ثانی» معالم الدین» ۰۲۰۳ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۱۱ 
به اعتبار شهادت عدلین را یافته. همان‌طور که استرآبادی * نیز از این دو به‌عنوان صاحبان این رویکرد یاد 
کرده استت: 


۳ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارةٌ حدیث حسن 


۳ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعریف حدیث حسن 

شهید اول و علامه حلی به تعریف این اصطلاحات پرداخته‌اند. اما شهید انی بر دقت آن‌ها افزود و 
معتقد است که باید به وصف دیگر راویان سلسلة سند توحه داشت. وی» حدیث حسن را این‌گونه تعربف 
کرد: «ما اتصل سنده اٍلی المعصوم بامامی ممدوح؛ من غیر نص علی عدالته. مع تحقق ذلک فی حمیع 
مراتب رواة طریقه آو تحقق ذلک فی بعض‌هاء بآن کان فیهم واحدا |مامی ممدوح غیرموثق؛ مع کون الباقی 
من الطریق من رحال الصحیح فیوصف الطریق بالحسن» لأحل ذلک الواحد»؟* و از دقت این تعریف 
این‌گونه دفاع می‌کند: «با تصریح به اینکه باقی رجال باید از راویان حدیث صحیح باشند. از مادون آن 
احتراز کرده است؛ زیرا در غیر این صورت به مرتبه پایین‌تر ملحق می‌شود. کما اینکه اگر بین آنان یک نفر 
ضعیف باشد. آن روایت نیز ضعیف می‌شود و اگر یک نفر غیرامامی باشد. آن موثق خواهد بود و بالحمله 
روایت» تابع پایین‌ترین اوصافی است که در آن وجود دارد.»"* البته والد شیخ بهایی: هیچ‌یک از این 
تعاریف را کامل نمی‌داند و معتقد است که باید برای حدیث حسن قید «مدحی که نزدیک به تعدیل باشد» 
ا اف و ٩۷‏ 4۸ 
را افرود. 

۳ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنحی حدیث حسن 
ی دا ۳۹ پیش‌تر از وی نیز این رویکرد را در آثار شیخ طوسی شاهد بوده‌ایم. "* ظاهرا این دی اصل را بر 
عدالت می‌گذاشتند و در عدالت» به ظاهر اسلام اکتفا می‌کردند. اما اکثر عالمان؛ خبر حسن را مطلقاً رد 


می‌کنند. زیرا در قبول روایت» ایمان و عدالت را شرط می‌دانند."" این مطلبی است که شهید ثانی"* و پدر 


استرآبادی» الفواند المدنية 4٩۷‏ 

0 شهید ثانی الرعاية ۸۱ 

67 شهید ثانی» الرعاية ۸۱. 

۷ عاملی» وصول الاخیار. ۹۵. 

۸ نک: صدر نهاية الدرایت ۲۱۳۱۲۵۹ ۲. 

٩‏ علامه حلی» خلاصة القوال» ۵ و ۱۷؛ مامقانی» تنقیح المقال. مقدمه. فایدة سی‌ام. 
۰ شهید ثانی الرعاية ۹۰ 

۱ مقدس اردبیلی» مجمع الفائدق 1۸/۸ 

۲ شهید ثانی الرعاية ۹۰. 


۲ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


شیخ بهایی " به آن اشاره کرده‌اند و علت تفاوت رأی این دو گروه راه اعتقاد اولی به قاعدة «اصالة العدالة» و 
اعتقاد دومی به قاعدة «اشتراط علم به عدالت و عدم‌اکتفا به عدم‌علم به فسق» می‌دانند. 

باید اذعان کرد که در نگاه اول به نظر می‌رسد که پیروان مکتب حله, در پذیرش روایات حسن مذبذب 
عمل کرده‌اند؛ گاه روایات حسن را رد می‌کنند»** اما در برخی موارد نیز آنان را پذیرفته‌اند. اما از عبارات 
ایشان می‌توان این‌گونه برداشت کرد که صحت حدیث حسن اضافی است.*" به تعبیر دیگر احتجاج به 
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سود. 


۴ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارة حدیث موثق 

6 تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعریف حدیث موثق 

حدیث موثق نیز اگرچه از طرف عالمان مکتب حله به‌اجمال تعریف شده بود. اما شهیدثانی بر دقت 
این تعاریف افزود و آن را این‌گونه تعریف کرد: «سمی بذلک لان راویه ثقة و ان کان مخالفا و بهذا فارق 
الصحیح. مع اشتراکهما فی الثقة. و یقال له القوی آیضاء لقوة الظن بجانبه بسبب توثیقه. و هو آولا: ما دخل 
فی طریقه (من نص الاصحاب علی توثیقه. مع فساد عقیدته» بأن کان من |حدی المخالفة للامامية و ان 
کان من الشيعة ... .ثانیا: و لم یشتمل باقیه (ی: باقی الطریق) علی ضعف و الا لکان الطریق ضعیفاء فانه 
یتبع الالخس کما سبق.»۲* و دربارة دقت این تعریف و برتری آن بر دیگر تعاریف آورد: «با عبارت «نص 
الاصحاب علی توثیقه» از روایاتی احتراز کرده است که مخالفان در صحاح خود روایت کرده‌اند که 
رواتشان را توئیق کرده‌اند. زیرا این‌ها در نزد ما داخل در موثق نمی‌شوند و آنچه معتبر است توثیق اصحاب 
امامیه (و نه غیر آن‌ها) در خصوص مخالفان است. این‌گونه این توهم دفع می‌شود که فرق نمی‌کند که 
روایت مخالفان در کتب حدیثی ما ذکر شده باشد یا در کتب خودشان... . این تعریف با قید «لم یشتمل 
باقی الطریق علی ضعف» از اشکال تعریف اصحاب در امان مانده است که روایتی را شامل شود که فقط 


یک نفر در طریقش این‌گونه باشد.»۸* 


۳ عاملی» وصول الالخیار. ۹۷. 

6 شهید انی مسالک الافهام. ۷ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة 4۸/۸ و ۳۳۹/۲ و ٩۱۹۸/۸‏ موسوی عاملی؛ مدارک الاحکام, ۵۳/۲. 
۰ شهید انی» مسالک الافهام. ۳۸۱/۱۰ 

1 شهید انی. رسائل» 4۱/۱ 

۷. شهید ثانی الرعاية ۸6 

۸. شهید ثانی الرعاية ۸6 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۱۳ 


6 تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث موثق 

پیروان مکتب حله (و جبل عامل) همگی در باب شرایط راوی» احراز صفات بلوغ» عقلء اسلام و 
ایمان را شرط می‌دانند و تنها شیخ بهایی است که به‌منظور توسعه در پذیرش روایات. روایات راویان 
غیرامامی را نیز می‌پذیرد؛ خصوصاً از زمان شهید ثانی به‌بعد که شاهد سخت‌گیری‌های بیشتری در حوزة 
پذیرش روایات هستیم و امثال شهید ثانی»*" محقق اردبیلی» "* صاحب مدارک"" و صاحب معالم. "" گاه با 
اقرار به اينکه راوی موثق است» روایتش را کنار می‌گذارند. 

این عملکرد. نتایج بزرگی را در برداشت؛ چراکه روایات نقل‌شده از واقفیه. فطحیه. غلات و اهل‌سنت 
زیاد بودند. آثار این عملکرد. در آثار محقق اردبیلی و صاحب معالم و صاحب مدارک کاملاً هویداست و 
اینان به این ترتیب» بسیاری از روایاتی را که در سند آن‌ها افرادی واقفی, فطحی با از اهل‌سنت و غلات و 
زیدیه بودند. رد کردند و فقط طبقهٌ آغازین مکتب حله (علامه حلی) به موثقات عمل کرده است» " مبنای 
اصلی ایشان» اشتراط ایمان است؛ چنان که فخر المحققین نقل کرده است که از پدرم (علامه حلی) دربارة 
ابان‌بن‌عثمان سوال کردم و وی فرمود: «در نزد من قبول‌نکردن روایت او اقرب است و دلیل آن آیة نبا است و 
فسقی بالاتر از بی‌ایمانی نیست.»*" و لذا شاهدیم که وی در پذیرش روایات موشق. مذبذب عمل کرده 
است؛ اما بعد از ایشان بر سخت‌گیری‌ها در پذیرش روایات افزوده می‌شود. 

حتی برخی از پژوهشگران معاصر*" تصریح کرده‌اند که فقهای پس از شیخ طوسی تا دورة صاحب 
معالم و صاحب مدارک. به روایت موثق عمل نکرده‌اند و عمل به این دسته از روایات. از دورة شیخ 
بهائی" " رایج شد. برای آشنایی با پیامدهای شیوة عملی محقق اردبیلی و شاگردانش. به‌عنوان عصارة 
دستاوردهای مکتب علامه و شهید اول و شهید انی که بعدها سبب آشفتگی اخباریان شده می‌توان به 
میزان مرویات افرادی پرداخت که وی آن‌ها را به‌دلیل غیرامامی‌بودن تخطنه می‌کند. برای مشال» تعداد 
روایات برخی از این راویان به قرار زیر است: سهل‌بن‌زیاد سنی‌مذهب در کتب اربعه, 6 ۲۳۰؛ 
علی‌بن‌ابی حمزة بطائنی واقفی. ۵ ۵؛ حسن‌بن‌فصال» ۳۲۱؛ زرعه. ۳۱۸؛ محمدبن حسن‌بن‌شمُون. ۱6۰؛ 
٩‏ شهید انی. الروضة البهيت ۲۳۳/۵؛ شهید ثانی. مسالك الأفهام ۱۵/۲ و ۳۰3/۱6 و ۲۸۳/۱۰ و ۳۷۲/۱6 و 44۱/۱۵ و 4۸۰/۲ و ۲۰/۹ 
۰ مقدس اردبیلی» مجمع الفائدة ۱46/۲ و ۳۱/۷ و ۳۱۲/۳ و ۳۳/۲ و ۰۹۳/4 
۱. موسوی عاملی؛ مدارک الاحکام. ۱۱۱/۱ و ۳۹۱/۲ و ۳۸۹/4 و 8۲4/۷ 
۲ ابن‌شهید انی» معالم الدین» ۲۰۰. 
۳ نسک: علامه حلسی» مخت ف الشیعة ۳۰6/۱ و ۳۵۹/۲ و 47۱/۷ و ۵۱/۷ و ۷۱/۳ و ۲۰۸/۲ و ۱6۳/۳ و ۱6۵/۳ و 180/۳ و ۹6/۵؛ علامه 
حلی؛ منتهی المطلب. ۳۱۲/۲ و ۳۰۲/۲ و ۳۰۸/۲ و ۹۸/۱؛ علامه حلی» خلاصة القوال» ۱۱6 و ۱۷۷ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و ۰۲۹۷ 
6 ابن‌شهید ثانی» معالم الدین؛ ۲۰۰. 


0 ربانی» واکاوی معجم رجال الحدیت» ۲۰ ]. 
7 شیخ بهایی. مشرق الشمسین, ۰۲1٩‏ 


۶ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۱۱ 


داوود رقی مخالی» 77؛ مفضل‌بن‌عمر (که خیلی‌ها او را غیرامامی می‌داننشد ۲ ۱۰؛ سماعه ۲۲۲؛ 
محمدبن‌سنان» ۷۹۷؛ اسحاق‌بن‌عمار فطحی؛ ۹۸۹؛ علی‌بن حسن‌بن‌فضال فطحی» ۵۱۰؛ عبدالّه‌بن‌بکیر 
فطحی» 4 ۳۳؛ زیادبن‌منذر ابی‌جارود زیدی» ۹۲؛ سکونی عامی» ۲۷ ۱۰ روایت در کتب اربعه نقل شده 
است. ۳" آنان باتوجه‌به زیادی تعداد راویان غیرامامی» هزاران روایت را ترک کرده‌اند و بسیاری از روایات را 


نیز به‌دلیل ارسال یا عدم‌توئیق برخی رجال آن‌ها و مجهول‌بودن حالشان و مواردی از این قبیل کنار گذاشتند. 


۵ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارةٌ حدیث قوی 

۵ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعریف حدیث قوی 

برای اولین‌باره کاربرد چنین اصطلاحی را در آثار علامه حلی" و فخر المحققین"" می‌بينيم و حتی 
علامه حلی در فايدة هشتم از فواند رجالی» انتهای خلاصة الا قوال به‌هنگام توصیف طرق مختلف مشیخه 
«من لا بحضره الفقیه» و «تهذیب الاحکام), از اصطلاح قوی به‌حای موثق استفاده کرده است ۲ و مشابه 
همین رویکرد را نیز از ابن‌داود حلی در تتبیهات انتهای کتابش شاهدیم.۲۱ 1 

برخی نیز مثل شهیداول» ۳" ابن‌فهد حلی.* شهیدثانی*" و حسین‌بن‌عبدالصمد عاملی"" آن را در قالب 
اصطلاحی انوی (ذیل حدیث موثق) مطرح کردند؛ اما بعدها شیخ بهایی و میرداماد بودند که با افزودن اين 
اصطلاح به تنویع رباعی» اصطلاح خماسی را مطرح کردند و در تعریف حدیث قوی آوردند: «|مامیون 
مسکوت عن مدحهم و ذمهم» ۲" يا «هو مرویٌ الامامی فی جمیع الطبقات الداخل فی طریقه. و لوفی 
طبقة ماه من لیس بممدوح ولا مذموم. مع سلامته عن فساد العقیدة.»۲۸ 

اما تنویع خماسی حدیث باتوجه‌به عدم‌تنقیح معنا و مدلول اصطلاح قویء*" توسط جامعة علمی 


۷. حب‌الله» نظرية السنه, ۹ به‌تقل از خویی در «معجم رحال الحدیت». 
۸ علامه حلی» مختلف الشيعة ۲۲۰/۶ و ۲۷۳/۷ 

4 حلی؛ ایضاح الفواند ٩۰/۳‏ و ۰۱۹۳/۳ 

۰ علامه حلی» خلاصة القوال» 4۳۵ تا4۳ 6. 

۱ تقی‌الدین حلی» رحال ابن‌داود ۵۵۸. 

۳ باید توحه داشت که این اصطلاح در میان فقها کاربرد دارد. اما آنان غالبا این اصطلاح را به‌معنای «معتبر» (در برابر روایت ضعیف) به کار 
می‌برند. 

۳. شهید اول» ذکری الشیعة 4۸/۱ 

5 ابن‌فهد حلی المهذب البارع» ۰1/۱ 

۰. شهید ثانی الرعاية ۸6 

۷۲ عاملی» وصول الاخیان ۹۸. 

۷. شیخ بهایی. الحبل المتین؛ ۵. 

۸ میرداماده الرواشح السماویه ۷۲. 

٩‏ نک: رضاداد. مکتب حدیثی جبل عامل» ۲۲۳تا۲۳۶. 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۱۵ 
امامیه و حدیث‌پژوهان پذیرفته نشد " و اگرچه واضعان این اصطلاح قصد داشتند تا بر دقت تقسیم‌بندی 
احادیث بیفزایند و روایات مشتمل سندی با راویان دارای مذاهب مختلف (امامی و غیرامامی) و نیز مراب 
مختلف تعدیل و مدح را در دسته‌بندی محزایی قرار دهند. اما این رویکرد به‌دلیل عدم‌تنقیح معنای قوی» 
نتیحه‌ای حز تشتت در استعمال اصطلاحات در بر نداشت. 

۵ . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث قوی 

وقتی مجتهدان مکتب حله و جبل عامل» روایات حسن و موثق و به تعبیر بهتر غیرصحیح را فاقد 
اعتبار می‌دانند."" عدم حجیت روایات قوی به‌طریق اولی تصورشدنی و اثبات‌شدنی است. البته اگر کسی 
آرای رجالی اش مبتتی بر اصالة العدالة باشد» پذیرش روایت قوی بعید نیست. لذاست که علامه حلی در 
خلاصة الاقوال» روایت راوی امامی را که دربارة او قدحی وارد نشده باشد را صحیح می‌شمارد و همین امر 
را برای توثیق وی کافی می‌داند"" و در مقابل راوی غیرامامی را ضعیف می‌شمارد اگرچه دربارة او توثیق یا 
حتی مدحی وارد شده باشد. ۸۳ 

به‌هرحال. فقط در آغاز پیدایش مکتب حله شواهدی دال بر عمل به روایات ممدوحان و حتی مهملان 
وجود دارد و در اعصار بعدی» شواهدی دال بر عمل به این‌گونه روایات نمی‌يابيم (مگر اینکه آن روایت 
همراه با یک یا چند مژید باشد). به تصریح علامه شوشتری» مشی قدما نیز بر عمل به روایات راویان 
ممدوح و مهمل بوده و هم اينکه راوی خبر محروح نباشد. روایتش درخور عمل است و لازم نیست که 
حتماً ممدوح باشد و لذا تنها به روایات راویانی که جرح و طعن شده‌اند. عمل نمی‌شود. *وی» مشی 
ابن‌داود حلی را نیز هماهنگ با سیرة قدما دانسته است. *۸ 


۶ تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله درباره اعتبار حدبث ضعیف 

اگرچه این قسم از اخبار دارای کمترین اعتبار است. اما اين بدان معنا نیست که پیروان مکتب حله آن 
را به‌کلی کنار می‌گذاشتند؛ بلکه آنان برخی از اقسام این روایات را می‌پذیرفتند» اما به‌مرورزمان 
سخت‌گیری‌های بیشتری در این زمینه ایحاد شد. به برخی از انواع روایات دارای سند ضعیف اشاره می‌شود 
که عمل شده‌اند: 


۰ فضلی» اصول الحدیث» ۱۰۸. 

۱ مقدس اردبیلی مجمع الفاندة ۰۱66/۲ 
۲ علامه حلی» خلاصة القوال, ۵ و ۱۷. 

۳ علامه حلی» خلاصة الاقوال» ۱۹۸ و ۰1۹۹ 
56 تستری» قاموس الرحال» ۳۸. 

۵ تستری, قاموس الرحال» ۳۷ت4۰۱. 


۹ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


۱ روایات حاوی حکم استحباب طبق قاعدة تسامح در ادلة سنن (اخبار من بلغ). ٩۳‏ 

۲ خبر ضعیف منجبر به شهرتاعمل اصحاب (نظرية انجبار)"" که البته این نظریه توسط محقق 
اردبیلی "۸ صاحب معالم"" و صاحب مدارک "* انتقاد شد. 

۳ روایات موّید به اجماع؛ محقق اردبیلی به‌منظور استنباط احکام فقهی» در مجمع الفاتدة بیش از 
هزار بار به اجماع استناد می‌کند و در بسیاری از مواقم تصریح می‌کند که اگر اجماع نبود. قولی دیگر را بر 
ی کر یاه ۱۰ 


صاحب معالم وصاحب مدارک» رویکرد اتقاوی ادن در زره لیر شنت هرت عتا در سذ یرفن 


ما برخلاف حایگاه اجماع در نزد محقق اردبیلی و نقش پررنگ آن در فقاهت وی: در زمان 


بسیاری از اجماع‌های ادعاشده نیز تسری پیدا کرد و لذا نه‌تتها شهرت کنار گذاشته شد. بلکه بسیاری از 
ادعاهای احماع نیز از اعتبار ساقط شدند. "۲ 

روایات اصحاب احماع: قاعدة اصحاب اجماع بعد از شیخ طوسی مهجور شد و در کتب فقهی از 
آن خبری نبود تا اینکه علامه حلی آن را در آثار رجالی و فقهی خود مطرح کرد (خصوصاً در مختلف 
الشيعة و خلاصة الا قوال و آن هم دربارة ابان‌بنعشمان و عبدالله‌بن‌بکیر) و آن را دال بر توئیق اصحاب 


اجماع می‌داند؛ زیرا اجماع حجتی» قاطع است و نقل آن نیز با خبر واحد. ححت است. " استعمال این 
قاعده بعد از علامه حلی رواج یافت. اما پیش از شیخ بهایی نمی‌توان کسی را یافت که قائل به اين باشد که 
تمام روایات اصحاب اجماع؛ چه امامی یا غیرامامی» چه مسند یا مرسل را حجت بداند» زیرا آنان جز از 
ثقه روایت نقل نمی‌کنند؛ بلکه پیشینیان صرفاً عبارت کشی را دال بر توثیق اصحاب اجماع (صحت 
حکایت‌های آنان و نه روایت‌هایشان) می‌دانستند؟* و ازآنحاکه موثقات را نیز ححت نمی‌دانستند لذا 


روایات آن دسته از اصحاب احماع را می‌پذیرفتند که امامی هستند. هرچند که گاه مذبذب عمل می‌کنند و 


۲ شید اول. ذکری الشيعة. 4/۲ ۳؛ شهید ثانی» الرعاية. ۹۶؛ فاضل مقداد. التنقیح الرائع» ۲4/6؛ مقدس اردبیلی» مجمم الفاندة ۲۸۵/۱۱ و 
۲ موسوی عاملی» مدارک الاحکام ۱۰6/۱ و ۲۸۹/۲. 

۷ علامه حلی. منتهی المطلب, ۲۷۹/۱ و ۳۹/۱؛ شهید اول. ذکری الشيعة. ۹/۱ 6؛ فاضل مقداد التتقیح الرانم. ۵1۲/۱ و ۵۸۵/۱ و /۳۱۳؛ 
ابن‌فهد حلی؛ المقتصر ۳۵۷ و ۱۱1؛ محقق کرکی. جامح المقاصد. 4۱۷/۱ و ۱۹۱/۱ و ۱۹۵/۱ و 65٩/۱‏ و ۰۲۸/۱ 

۸ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۲۳۰/۱ و ۲۲/۲ و ۸۲/۲ و ۱64/۲ و ۰۳۲/۱ 

۰۲۰۷/۱ ابن‌شهید انی» محالم الدین»‎ ٩ 

۰ موسوی عاملی؛ مدارک الاحکام 4۳/۱ 

۱ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۲۰۱/۲ و 87۱/۲ و 44۵/۲ و 41۹/۲ 

۲ موسوی عاملی؛ معالم اللدین» ۱۰/۱ و ۱۰۳/۱؛ موسوی عاملی. نهاية المرام» ۰۲۳۹/۱ 

۳ علامه حلی» مختلف الشيعة 680/۳ 

6البته در این میان»عبارتی از شهید اول (شهید اول» غاية المراد. 8۱/۲) حکایت از این دارد که ایشان نقل اصحاب اجماع از یک راوی را دال بر 
توثیق او می‌داند. گاه علامه حلی نیز با مراسیل اصحاب اجماع» همچون مراسیل ابن‌ابی‌عمیر برخورد کرده و معتقد است که آنان جز از ثقه 
روایت نقل نمی‌کنند و روایات آنان را صحیحه می‌داند (علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۸/۳). 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۱۷ 


به‌سوی پذیرش روایات آنان متمایل شده‌اند. "* اما شیخ بهایی" * و شاگردانش"" و بعد از وی نیز میرداماد*" 
و آقاحسین خوانساری»*" احادیث مرسل» مرفوع» مقطوع و مسند اصحاب اجماع را در شمار صحاح قرار 
دادند. ۱۲ 

۵ علی‌بن‌طاووس""" فاضل آبی, " علامه حلی"" و فرزندش؛*" شهید اول.*" ابن‌فهد حلی" و 
محقق کرکی» ۱۷ مراسیل امثال این‌ایی‌عمیر را حجت می‌دانند که جز از ققه به‌گونة مرسل روایت تقل 
نمی‌کنند. حتی شهید اول تصریح کرده است که اصحاب امامیه» مراسیل مشایخ ثلاشه (ابن‌ابی‌عمیس 
صفوان‌ین‌یحبی و احمدبن‌محمدبن ابی‌نصر بزنطی) را تلقی به قبول می‌کنند." ۱ شهید انی" " نیز مراسیل 
ابن‌ابی‌عمیر را تلقی به قبول کرده» اما پسرش "و نوة پسری‌اش"" و نوة دختری‌اش۰ ۲" همگی مراسیل را 
به‌طور مطلق (حتی مراسیل ابن‌ابی‌عمیر) حجت نمی‌دانند. ۱۳ 


05 برای مشال. علامه حلی در مواردی روایات ابان به عثمان (علامه حلی, مختلف الشیعة ۲۰۹/۲؛ ۱6۳/۳؛ ۱4۵/۳؛ 440/۳) و ابن‌بکیر 
(علامه حلی» مختلف الشیعة ۵۲/۷؛ ۷۱/۳) را پذیرفته یا شهید ثانی نیز روایات ابان‌بنعشمان (شهید ثانی» مسالک الافهام» ۳2۵/۵؛ ۳۹/۱۲) و 
ابن‌بکیر (شسهید ثانی» مسالک الافهام» ۳۱۰/۱۰) را تلقی به قسول کرده است. صاحب معالم (ابن‌شهید ثانی» منتقی الجمان» ۱۵/۱) نیز در 
مواردی» روایات ابان‌ین‌عثمان و صاحب مدارک (موسوی عاملی» نهاية المرام ۳۸4/۱) نیز روایات ابن‌بکیر را پذیرفته‌اند. 

7 شیخ بهایی. مشرق الشمسین, ۰۳۲ 

۷ علوی عاملی» مناهج الاخیار ۱۵/۱ و ۳۱۹/6؛ محقق سبزواری» ذخيرة المعاده ۰۲۷۰/۱ 

۸ میرداماد. الرواشح السماویه. ۸۰. 

۰۲۳۱ محقق خوانساری» مشارق الشموس‎ ٩ 

۰ در آثار محقق اردبیلی (مقدس اردبیلی» مجمم الفاندة ۲۲/۲؛ ۸۹/۷: 57/۱۳ ۹۸/۱6 ۷۱/۷: ۹/۳ ۲؛ ۳۰/7) نیز می‌تسوان رگه‌های 
اولیهُ این رویکرد را مشاهده کرد. 

۱ ابن‌طاووس» فلاح السائل» ۲۸4 

۲ فاضل آبی» کشف الرمون ۰۳8/۱ 

۳ علامه حلی؛ مختلف الشیعة 66/۸ ۳؛ ۱8۰/۵ ۵۰/۷. 

۶ حلی ایضاح الفواند» ۰۱1۲/6 

۵ شهید اول» ذکری الشيعة ۳۶۲/۲؛ ۸۷۷/6 ۲۱۳/۱ ۲۱۷/۱؛ ۰۱۲۶/۱ 

۲ ابن‌فهد حلی» المهذب البارع» 1۷/۱ 

۷ محقق کرکی, رسائل» ۰4۳/۳ 

۸ شهید اول ذکری الشيعة ۰6٩/۱‏ 

۰۱۷/۸ شهید انی» الرعاية ۱۳۷؛ شهید انی» روض الجنان» ۹۳۷/۲؛ ۱۳۸/۱؛ شهید انی» مسالك الاأفهام» 4۳/۷ ۳؛‎ ٩ 

۰ ابن‌شهید انی» معالم الدین» ۲۱4؛ ابن‌شهید ثانی معالم الدین» ۰۱۰۷/۱ 

۱ عاملی, استقصاء الاعتبار: ۲/۱ ۱۰. 

۲ موسوی عاملی؛ مدارک الاحکام» ۸4/۲ و ۳۷۰/۲؛ موسوی عاملی» نهاية المرام» ٩۳/۲‏ و ۸/۲ 

۳ البته بعد از آشکارشدن نقاط ضعف الگوی فکری صاحب معالم و صاحب مدارک» از یک‌سوشاهد شکل‌گیری اخباری‌گری هستیم و از 
سوی دیگر مجتهدان سعی بر توسع؛ دایرة پذیرش اخبار دارند و یکی از همین موارد توسعه در پذیرش اخبار» پذیرش مرسلات مشایخ لاشه 
ازسوی فقیه‌انی همچون میرزامحمد استرآبادی. شیخ بهایی میرداماد. محقق سبزواری» آقاحسین خوانساری» فاضل جواد سعدین عبدالله 
کاظمی (شاگرد شیخ بهایی) و... است. این رویکرد در قرن سیزدهم نیز توسط فقهایی مثشل وحید بهبهانی علامه بحرالعلوم» سیدمحمدباقر 
شفتی. سیدمحمدجواد عاملی» میرزای قمی ابوعلی حاثری» سیدمحمد مجاهد. ملااحمد نراقی» شیخ انصاری» صاحب‌جواهر» محقق 
همدانی» حکیم» شاهرودی» کمپانی و... پیگیری می‌شود (نک: ربانی» دانش رجال الحدیت» ۲۹۱تا۲۹۳). 


۸ ,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


7 عده‌ای از اصحاب امامیه مثل فاضل مقداد» مراسیل شیخ طوسی*" و ابن‌ابی‌عقیل عمانی*" را 
ححت می‌دانند؛ زیرا «مثله لایرسل الا عن نقة.» حتی شهید اول» مشابه همین مدعا را دربارة مراسیل 
ابن جنید مطرح کرده است» زیرا او ثقه و از اعاظم علماست و ارسالش: فن فقوت یتک اسش :۱۲ 
به صدق و ثقة و فقه است و ظاهر حالش نیز این است که روایت مرسل نقل نمی‌کند. مگر به‌دلیل غلبة ظن 
به صحت آن. ۲۲ البته این رویکرد توسط دیگر محتهدان این مکتب پذیرفته نشد تا اینکه بعد از ظهور 
محمدامین استرآبادی» شیخ بهایی قصد ایحاد تعدیلاتی در درون مکتب حله را داشت» این نظریه را دوباره 
مطرح و تصریح کرد که مراسیل شیخ صدوق باتوجه‌به عبارت وی در ابتدای کتابش» چیزی از مراسیل 


ابن ابی‌عمیر کم ندارند. ۱ 


۷ تحلیل و بررسی 

همان‌طور که ملاحظه شد. پیروان مکتب حله روزبه‌روز بر سخت‌گیری خود در پذیرش اقسام 
چهارگانه/پنحکانة روایات افزودند و در کنار این سخت‌گیری‌ها» سخت‌گیری‌های دیگری را نیز اعمال 
کردند. به‌اختصار به مهم‌ترین این سخت‌گیری‌ها اشاره و پیامدهای اين رویکرد نیز تبیین می‌شود. 

۷ عمده سخت‌گیری‌های پیروان مکتب حله در پذیرش روایات 

۷ کنارگذاشتن قرائن پذیرش روایت و انتخاب سند به‌عنوان یگانه معیار ارزیابی روایت 

مبتکران تنویع رباعی» تمهیداتی را اندیشیدند تا لباس صحت بر تن اخبار غیرصحیح بر طبق 
اصطلاحشان بپوشانند و لذا برخی از روایات را در شمار صحاح گنجاندند. هرچند که بر طبق اصطلاح 
جدید صحیح نباشند؛ مثل مراسیل ابن‌ابی‌عمیر:؟ 
روایت منجبر به شهرت "۳" و... . حتی علامه حلی برخی از اخبار را با آنکه بر طبق تنویع رباعی در شمار 
صحاح نمی‌گنجند. صحیح اطلاق می‌کند. مثل روایاتی که طریقشان خالی از طعن است؛ مشل مراسیل 


۱ 


۲ روایات اصحاب اجماع. ّ مراسیل شیخ صدوق ۱۲ 


۶ فاصل مقداد. التنقیح الرائع» ۷/۲ 

۵ فاضل مقداد. التنقیح الرائع» ۶/۱ ۵۷. 

۲ شهیداول» ذکری الشيعة ۰۲۷۷/۶ 

۷ علامه حلی» مختلف الشيعة ۱۳۵/۲. 

۸. شیخ بهایی» الحبل المتین» ۱۱. 

۹ علامه حلی» مختلف الشیعة ۳44/۸؛ ۱۰/۵؛ ۵۰/۷ 

۰ علامه حلی؛ مختلف الشيعة ۷۱/۳؛ ۵۱/۷ ٩۱۳/۳‏ 4۰/۳ 
۱ علامه حلی» مختلف الشيعة ۱۳۵/۲. 

۲ علامه حلی؛ منتهی المطلب, ۲۷۹/۱؛ ۰۳۹/۱ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۱۹ 


۱ 


ابن ابی‌عمیر» مرویات اصحاب اجماع و... ۲۲۰ 

شیخ بهایی نیز به اينکه متقدمان از متأخران به‌طور کامل از شیوة قدما عدول نکردند» تصریح کرده 
است و شاهد آن نیز صحیح توصیف کردن روایات مشایخ ثقات و اصحاب اجماع است.*۲ اما از عصر 
شهید انی به‌بعد» بی‌اعتنایی‌ای در خصوص شهرت صورت گرفت و این بی‌اعتنایی» بعد از وی نیز ادامه 
پیدا کرد وسیب شد تا شاهد ظهور موحی از آرای شاذ فقهی در فقاهت محقق اردبیلی باشیم. ۱۲۴ نسل‌های 
واپسین مکتب حله؛ یعنی محقق ازقبملین ۲ وصاحب معالم "۲۲ وصاحب مدارک, ۱۲۸ با پشت‌کردن به 
نظرية انجبار عملا آخرین قرينة موجود را که می‌توانست خبر را تقویت کند. از بین بردند و عملا بسیاری 
بدان اشاره شٌد» بسیاری از روایات را کنار گذاشته بودند و لذاست که محتهدان بعدی» مثشل نحفی*۱۲ به 
مخالفت‌های محقق اردبیلی و صاحب معالم و صاحب مدارک با مشهور اعتنا نمی‌کند و مخالفت آنان را 
غیرمضر به تحقق اجماع می‌داند. حتی وحید بهبهانی ثمرة الگوی فقاهت حلقة فکری محقق اردبیلی را آن 
می‌داند که به‌هیچ‌روی از شریعت و فقه اثری باقی نخواهد ماند و هیچ حکم شرعی درخور قبولی یافت 
نخواهد شدء مگر بسیار اندک. "۱۲ 

۱۰۷ "۰۳ سخت‌گیری‌های رجالی در ارزیابی سند در مکتب حله 

از عصر شهید ثانی به‌بعد (در کنار بی‌اعتنایی در خصوص شهرت عملی). شهید انی سخت‌گیری‌های 
بسیار دیگری را نیز در حوزة پذیرش روایات صورت داد. برخی از سخت‌گیری‌های رجالی شهید ثانی از 
این دست است: هیچ توجهی به احماع ادعایی کشی ندارد» به موثقات عمل نمی‌کند» هر کلمهای را که 
شائبة تصضعیف از آن فهمیده شود دال بر ضعف راوی می‌شمارد. برای شناخت راویان مشترک تلاش 
را ضعیف می‌داند. هرچند مضمر راوی‌ای برحسته مثل زراره باشد. اضطراب در سند را سبب سقوط اعتبار 


روایت می‌داند و... ۷۳۹ 


۳ علامه حلی» مختلف الشيعة ۵۱/۷. 

6 . شیخ بهایی» مشرق الشمسین» ۲۷۰. 

۰ نک: برزنونی»«پاره‌ای از آرای ویژة محقق اردبیلی و سنجیدن آن‌ها با دیدگاه‌های دیگر فقیهان»» ۰۲۹۲۷۲۲۳ 
۲ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۲۳۵/۱؛ ۲۲۱/۲: ۸۱/۲: ۱26/۲؛ ۰۳۲/۱ 

۷ ابن‌شهید ثانی» معالم الدین ۲۰۷/۱. 

۸ موسوی عاملی» مدارک الاحکام» 4۳/۱ 

۹ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۲۳۱/۲. 

۰ بهبهانی. حاشیة مجمع الفاندة و البرهان ۰۲۱۳ 

۱ ربانی» واکاوی معجم رجال الحدیث» ۰۲۸۵-۶۷۲ 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 

ایه تخت گیرخهای وضالی قیه تیدا فوسط وعالیتان شا اه اد سل + میر متا اسثر آبادی 
(د۱۰۲۸ق) در تألیفات سه‌گانة رحالی خود (منهج المقال و ملخص المقال و رحال صغیر)» شیوه‌ای 
حدید را در علم رجال به کار گرفت و قرائن را در توثیق راوی دخیل دانست و با استفاده از تعداد روایات وی 
و مقایسة اسناد آن‌ها متون روایات. کتاب‌های فقهی. کتاب‌های تاریخی میزان توجه فقها به روایات راوی؛ 
شناسایی مشایخ و شاگردان و راویان از راوی» قرائن گوناگونی را دربارة توئیق راوی گرد آورد. این شیوه. 
تحولی در رجال‌نویسی پدید آورد و مذنظر و استقبال رجالیان متأخر؛ مشل وحید بهبهانی» محمدمهدی 
بحر العلوم. ابوعلی حاثری» میرزامحمدعلی علیاری. عبدالله مامقانی و... قرار گرفت و هریک. در راستای 
استحکام این روش کوشیدند و پاية تألیفات خود را بر اساس آن قرار دادند و سعی دارند تا وثاقت راوی را از 
قرائن گوناگون ثابت کنند. 

یکی از افراد شاخص این جریان و منتقد شیوة بحث‌های رحالی مکتب حله» مامقانی است. وی در 
مقدمة تنقیح المقال آورده است: «هرکسی کتاب‌های فقهی را از آغاز تا انجام بررسی کند و از دانش رجال 
نیز آگاهی داشته باشد» هیچ اعتمادی به آنچه آنان دربارة حرح و تعدیل گفته‌اند» نخواهد کرد. می‌بینیم 
نویسندگان. کتاب‌های فقهی را چنین می‌پندارند که با شوق بسیاری رحال سند احادیث را به اندک چیزی 
ضعیف می‌شمارند که این کار احتیاط در دین و دقت در احکام شریعت است. اینان فراموش کرده‌اند که 
کنارنهادن اخبار بی‌دلیل استوار به این می‌انحامد که به اصول عملیه پناه ببریم؛ درحالیکه آن‌ها تنها در نبود 
دلیل حجت است. با اين کار. حکم واقعی خداوند نامشخص می‌ماند. »۱۲۲ 

۷ ۳ طرد روایات غیرصحیح در مکتب حله 

با تأکید بسیار بر روی معاییر سندی روایات غیرصحیح (طبق اصطلاح متأخران) و حتی گاه روایات 
غیرصحیح اعلایی کنار گذاشته شدند. طبیعی است که این رویکرد» سبب بستن باب بخش مهمی از فقه 
می‌شود؛ ۲۲ زیرا در عرص استنباط و احتهاد. بیشتر مدارک و دلایل» اخبار آحاد موثقه و حسنه است و خبر 
صحیح؛ آن هم صحیح اعلایی؛ بسیار اندک است و لذا با این روش احتهادی. فقه دچار اختلال می‌شود و 
محتهدان مجبورند تا این خلا را با رجوع به اصل پر کنند.*۲ در چنین شرایطی» طبیعی است که منتظر 
ظهور حریانی باشیم که دغدغه و خوف ازدست‌رفتن سنت را دارند و بخواهند به دفاع از اصالت سنت 
محکية برخیزند. 


۲ مامقانی تنقیح المقال» مقدمه فایده ششم. 
۳ بهبهانی. حاشية مجمع الفانده ۱۳ ۲. 
۶ بهبهانی الرسائل الاصوليتة ۱. 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۲۱ 


تأکید بر معاییر سندی در عصر حیات محقق اردبیلی و شاگردانش بدان حد توسعه یافته بود که حتی 
شاهد نگارش آثار رجالی بر اساس تنویع رباعی احادیث هستیم. شیخ عبدالنبی سعدالدین جزاثری 
(د۱۰۲۸ق)» کتاب رجالی خود. موسوم به حاوی الاقوال را در چهار بخش تنظیم کرد: صحاح (راویان ثقة 
دوازده امامی). حسان (راویان ممدوح). موثقون (راویان قة غیردوازده امامی) و ضعاف (راویان ضعیف). 
بعد از وی نیز به پیروی از ایشان, آثار رحالی مشابه دیگری نیز به نگارش درآمده است؛ مثل اتقان المقال» 
اثر حاج شیخ محمدطه نجف که مشتمل بر سه بخش است: قاة (دوازده‌امامی و غیردوازده‌امامی)» حسان 
(ممدوحان بر اساس نصوص و قراین) و ضعفا (راویان فاسدالمذهب و مهمل) یا ملخص المقال. اثر 
ابراهیم‌بن حسین بن علی بن غفار دنبلی که در شش بخش تنظیم شده است: قاة» موثقین. حسان» صضعاف. 
مسکوتین و مجاهیل. البته پیش‌تر با اين پدیده در آثار حدیثی مکتب حله آشنا بودیم و کتاب‌های الدر و 
المرجان فی الاحادیث الصحاح و الحسان, از علامه حلی و منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و 
الحسان» از شیخ حسن عاملی (فرزند شهید ثانی)؛ دو نمونه از این سبک آثار حدیثی است اما این نوع 
نگارش در میان آثار رجالی بی‌سابقه بوده است. 

برای مشاهدة آثار پديدة تنویع رباعی حدیث. مشاهدة گزارش محدث بحرانی بسیار تأمل‌برانگیز 
است. بحرانی از قول برخی از اساتید خود نقل می‌کند که از ۱۲۱۹۹ حدیث الکافی» ۹۸۵ حدیث آن به 
اصطلاح جدید متأخران. ضعیف است و کتاب من لا یحضر الفقية از ۵۹7۳ حدیثی که دارد. ۲۰۶۰ 
حدیث آن فقط مرسل است؟*" و در نقد علامه حلی که بنیان‌گذار مکتب احتهاد است. می‌گوید: «وی؛ 
وقتی نیازمند به استدلال به اخبار ضعیف بر طبق اصطلاح خود است. به آن‌ها استدلال می‌کند و از این 
طعن چشم‌پوشی می‌کند... . آنان اگر بر این اصطلاح توقف می‌کردند و از آن خروج نمی‌کردند؛ قادر به 
تصنیف این کتب و تفریع اين فروع نبودند. زیرا خبری که بر طبق اصطلاح آنان صحیح باشد. فقط در 
یک‌درصد احکام یافت می‌شود. کما اينکه اين امر بر کسی که با دید انصاف می‌نگرد مخفی نیست.»۲۱ 
محدث نوری بعد از بیان اين گفتار محدث بحرانی. می‌گوید: «بر این اساس؛ بیش از نیمی از روایات 
کافی» ضعیف و غیرقابل عمل است. مگر با جبران سند؛ ولی آیا این مدعا با برشمردن کافی به‌عنوان 
شامخ‌ترین کتاب شیعه و مژلف آن به‌عنوان موثق‌ترین محدثان و ضابط‌ترین محدثان سازگار است ؟!) ۱۲۷ 


۷ . آار سخت‌گیری‌های روزافزون مکتب حله در پذیرش روایات 


۵ محدث بحرانی؛ لوَلوة البحرین» ۰۳۹6 
۲ محدث بحرانی الحدائق الناضرة ۰۱۲/۳ 
۷ نوری. خاتمة مستدركك الوسائل. ۵۰۵/۳. 


۲ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


۷ مکتب اخباری‌گری. محصول طبیعی عملکرد حلقة فکری محقق اردبیلی 

به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت پیدایش تفکر اخباری‌گری» سخت‌گیری جمعی از فقها در امر حدیث و 
توجه بیشتر به عقل و استدلالات عقلی بود. در واقع» گرایش شدید به اخبار را می‌توان عکس‌العمل شدید 
در برابر عقل‌گرایی محقق اردبیلی و شاگردان دانست. در قرن دهم. رویکرد تازه‌ای به عقل و سخت‌گیری در 
تمسک به احادیث به وجود آمد که پرچمدار این نهضت محقق اردبیلی بود. پس از وی. صاحب مدارک؛ 
صاحب معالم و... نیز همین تفکر را تقویت کردند. در چنین فضایی» استرآبادی که در حجاز و در محیط 
حدیثی اقامت گزیده بود. با تصلب در اخبار به نفی عقل‌گرایی پرداخت که نتیحه آن مخالفت با شیوة 
اصولیان بر ۱۳۸ 

بنابراین» با سخت‌گیری‌های اعمال‌شده در پذیرش روایات» اعتراطض به این الگوی فقاهت با انگیزة 
خوف ازدشترفتن سشتت» کاملا طبیعی است و لحجمالا سیب اطتقاد اخیاریان به قطعی الضندوز قلمدادکردن 
روایات جوامع روایی متقدمان و افراط در آن» تفریط پاره‌ای از اصولیان؛ مشل شیخ حسن عاملی و 
سیدمحمد موسوی عاملی باشد که بسیاری از اقسام خبر واحد را مردود دانسته و فقط به روایاتی عمل 
کرده‌اند که راویان آن را دو رجالی توثیق کرده باشد؛ یعنی صحیحه اعلانی." " استرآبادی حاشیه‌ای بر 
مدارک الاحکام دارد و محدث بحرانی در الحدانق الناضرة نیز از آن بسیار نقل می‌کند. او در اين اثر به قد 
فتواها و آرای رحالی و درایی عاملی پرداخته و نظریات خود را بیان کرده است. احتمالا به همین دلیل است 
که وحید بهبهانی نیز بر کتاب‌های مجمع الفائدة و البرهان و مدارک الاحکام تعليقه نوشت و آرای این دو را 
نقد کرد و در آن‌ها به نقدهای استرآبادی نیز نظر داشت و این‌گونه می‌خواست تا از تتدروی‌های هر دو 
جریان بکاهد و بین مکتب اصولی و اخباری جمع کند. ۱۴ 

ازاین‌روست که یکی از معاصران. در نام‌گذاری ادوار فقه شیعه. عصر محقق اردبیلی تا دهه‌های آخر 
قرن دوازدهم را دورة تطرف (افراط و تفریط) می‌نامد و می‌گوید: «از اعلام این دوره» در یک طرف محقق 
اردبیلی و دو شاگرد وی. صاحب مدارک و صاحب معالم قرار دارند ودر طرف دیگر محمدامین 
استرآبادی» فیط کاشانی. حر عاملی» علامه مجلسی و شیخ یوسف بحرانی. این دوره را از آن رو دورة 
تطرف (عدم‌اعتدال) نام نهادیم که در این عصر. دو گرایش فقهی عکس یکدیگر هویدا شدند که یکی از آن 
دو. عکس العمل دیگری بود: ۱. گرایش عقل‌گرا و سخت‌گیر راجع به احادیث و روایات؛ ۲. گرایش اخباری 


۸ مکارم شیرازی» داثرة المعارف فقه مقارن» ۰1۱۹/۱ 
۹ ربانی» واکاوی معجم رجال الحدیث؛ ۲۹. 


۰ ربانی. فقه و فقهای امامیه ۱. 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۲۳ 
و سخت‌گیر راجع به حکم عقل و ظهورات آیات الاحکام.»۱*۱ 
۷ اختلال در فقاهت حلقةهٌ فکری محقق اردبیلی» زايیدةٌ سخت‌گیری‌های سندی 
وحید بهبهانی در رسالهٌ استصحاب پس از آنکه بیان می‌کند خبر واحد موثق و حسن در نزد مشهور 
علما حجت و معتبر است. می‌نویسد: «اشخاصی مانند صاحب مدارک و هم‌فکران او از پسینیان» چه‌بسا 
از این نکته غفلت ورزیده و درنتیجه در روش مشهور. تخلف و تخطی کرده‌اند و بدین وسیله با انکار 
حجت‌بودن خبر غیرصحیح؛ باب ثبوت فقه را بسته‌اند؟ زیرا بیشتر احکام فقهی با استناد به اخبار موثقه و 
حسنه درخور اثبات‌اند و اما خبر صحیح, به‌ویژه در باب معاملات» بسیار اندک است و بر فرض اينکه خبر 
صحیحی وجود داشته باشد با معارض روبه‌رو است و ازاین‌رو اين گروه با این اندیشه و روش احتهادی که 
غیر خبر صحیح را حجت نمی‌دانند. مهم‌ترین تکیه‌گاهشان اصل است و بر همین اساس که مستند بسیاری 
از احکام فقهی» خبر واحد غیرصحیح است. هیچ حکمی از نظر اینان سالم از مناقشه و اشکال و تردید 


وحید بهبهانی در الفواند الحاترية نیز با انتقاد از صاحب معالم و صاحب مدارک به‌دلیل آنکه هیچ‌یک 
از امارات رحالی را» به‌جز «توئیق» و «اندکی از اسباب حسن» قبول ندارند. می‌گوید: «به همین دلیل» 
اوضاع فقه و فتاوایشان مختل شده است و غالبا بنایشان بر عدم‌ثبوت مسائل فقهی شده است.» ۱۹۳ 
درنهایت» همین امر (غیرصحیح‌بودن معظم روایات بر طبق اصطلاح جدید) سبب شده تا پیروان مکتسب 
حله در عملکرد خود متناقض رفتار کنند و آثار برخی مثل صاحب مدارک» اضطرابی عظیم داشته باشد ** و 
صاحب ریا با اشارة تتاقض در عملکرد صاحب مدارک و هم‌فکرانش؛ دلیل این امر را آن می‌داند که 
حری بر این طریقه. مستلزم اختلال بسیاری از احکام شرعی است.**۱ حتی در رویکردی کلان‌تر می‌توان 
اذعان کرد که این نسل (مجتهدان حلی و جبل عاملی)» مبنای نظری منسحجمی نداشت و به‌رغم اینکه 
اهتمامی خاص برای سند قائل بودند» عناصر دیگر را مذُنظر داشتند و کنار نمی‌گذاشتند. گاهی در زمان 
افرادی مانند صاحب مدارک» در به‌کارگیری این قواعد سخت‌گیری می‌شد و در برهه‌ای دیگر» افرادی 
همچون شهید اول و علامه حلی چنین عملکردی نداشتند. 

بحرانی نیز در لوَلة البحرین در همین زمینه می‌گوید: «صاحب معالم و صاحب مدارک؛ در اخبار 


۱ هاشمی شاهرودی» «مکتب فقهی اهل بیت (ع۰»6 ۷۰-۳ 
۲ بهبهانی. الرسائل الاصولية 44۱ 

۳ بهبهانی الفواند الحاثرية 6 ۲۲. 

6 موسوی عاملی» مدارک الاحکام ۰۳۷/۱ مقدمة تحقیق. 


۰۵ مهریزی و درایتی. تراث الشيعة الفقهی و الاضولی ۵۳۵/۱. 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمار؛ پیاپی ۱۱۱ 
راهی سخت و مسیری دشوار را در پیش گرفتند. صاحب مدارک که بسیاری از اخبار را که به‌اصطلاح 
خودش موثق و ضعیف بودند را رد کرد و... در این زمینه مضطرب عمل کرده است؛ گاه روایت یک راوی را 
رد می‌کند و گاه به روایت او استدلال می‌کند. تصانیف دایی وی (صاحب معالم) نیز در غایت تحقیق و 
تدقیق است. اما فقط روایت صحیح اعلایی را صحیح می‌داند. حال اینکه فساد اصل این اصطلاح از 
صلاحش بیشتر است؛ زیرا لازمة آن فساد شریعت است؛ چون وقتی ضعیف و موثق دلیل شرعی نباشد» 
غیر این دو (صحیح و حسن) فقط تعداد کمی از احکام را در بر می‌گیرد. پس ایشان در باقی احکام شرعی 
به چه چیزی رجوع می‌کنند؟ و لذا شاهدیم که برخی از ایشان از این اصطلاحشان (عمل به لوازم تنویع 
رباعی) خروج کرده‌اند و وقتی در اصل این اصطلاح. وضع بدین‌گونه است» وضعیت اصطلاح صاحب 
المنتقی چگونه است که روایت صحیح را نیز تخصیص زده است؟!/۱ 

۷ انزوای الگوی فکری محقق اردبیلی در مواجهه با سنت در میان مجتهدان پس از وی 

این گونه کنارگذاشتن روایات. نه‌تنها زمینةُ ظهور اخباریان و انتقادات شدید آنان را فراهم کرد؛ بلکه 
اصولیانی که بل هن کدی نیز این شیوة فقاهت را نمی‌بسندیدند. ازاین‌روست که فقیهانی که بعد از 
محقق اردبیلی ظهور کردند. تمایلات نص‌گرایانة ایشان, نه‌تتها شبیه به الگوی فکری حلقه محقق اردبیلی 
نیست. بلکه چیزی کمتر از اخباریان معتدل نیز ندارند. برای مثال» وحید بهبهانی روایات الکافی و کاب 
من لا بحضره الفقية را قطعی‌الاعتبار می‌داند. ۱*۲ سیدمحمدکاظم یزدی نیز همین رویکرد را در خصوص 
کتب اربعه دارد"*" و شیخ انصاری نیز تصریح کرده که به اعتقاد برخی از اصولیان اخبار کتب اربعه به 
استثنای روایات مخالف مشهور معتبرند.**" نراقی نیز قائل به اصالت حجیت اخبار روایت‌شده از ائمة 
اطهار(ع) است» مگر روایاتی که دلیلی آن‌ها را خارج کرده است "و امثشال محمدباقر سبزواری و 
حاج‌آقارضا همدانی نیز قائل به اعتبار تمامی روایات کتاب من لا بحضره الفقية هستند!*! وحتی شیخ علی 
نمازی شاهرودی همگام با اخباریان, قول به قطعی‌الصدوربودن روایات کتب اربعه را برگزیده است. ۱*۲ 


0ص« 


علاوه بر این‌ها» برخی از محتهدان؛ مثل میرزای نائینی» "۲۴ محقق همدانی, "۳ شیخ حسین حلی» شیخ 


۲ بحرانی» لوَلوة البحرین» 4۵. 

۷ بهبهانی» مصابیح الظلام 4۲۲/6 و ۲1/۱۰. 

۸ طباطبایی یزدی» حاشية فراند ااصول, ۰1۲/۱ 

۰۲۰/۱ انصاری» فراند الاصول,‎ ٩ 

۰ نراقی» عواند الایام» 8۷۰ 

۱ بربانی» واکاوی معجم رحال الحدیث ۸۳ 

۲ نمازی. مستدرکات علم رجال الحدیت. ۵۸۳۲/۱ 

۳ ناتینی» فوائد الاصول » ۲۰۵/۳؛ خویی» معجم رجال الحدی ۸۷/۱. 
19 همدانی» مصباح الفقیه» 1۰/٩‏ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۲۵ 


محمدباقر آیتی" * و... ضرورتی برای پرداختن به علم رحال قائل نیستند و در فقاهت» بسیاری از اصولیان؛ 


سندی به‌منظور رفع تعارض اخبار بهره می‌برند. 


۱. نظریة عدم حجیت اخبار آحاد. به‌مرورزمان و با ازدست‌رفتن قراین» ناکارآمدی خود را برای سایر 
اعصار نشان داد و لذا علامه حلی؛ نظری حجیت اخبار آحاد را مطرح کرد و سبب شد تا پرداختن به 
مباحث سندی و توجه به اوصاف راوی اولویتی دوچندان پیدا کرد و همین مسئله. زمینة پیدايش تنویع 
رباعی حدیث را فراهم آورد. 

۲. ارزیابی سندی در نزد علامه حلیء یگانه معیار پذیرش روایت نبود و ایشان در خصوص قراین 
بی‌اعتنا نبود» اما نسل‌های واپسین مکتب حله با کنارگذاشتن قراین» معیار اعتبار سند را به‌عنوان تنها معیار 
پذیرش روایت برگزیدند. 

۳. پیروان مکتب حله». همگی در باب شرایط راوی» احراز صفات بلوغ عقل اسلام و ایمان را شرط 
می‌دانند و لذا روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح می‌دانند و تنها شیخ بهایی است که روایات راویان 
غیرامامی را نیز پذیرفته است و حتی صاحب معالم. صاحب مدارک و محقق اردبیلی متهم‌اند به اينکه فقط 
به خبر صحیح اعلایی» استناد و اعتماد می‌کنند. 

۶ پیش از کنارگذاشتن قراین پذیرین روایت در درون مکب حله خصبوضا نستل‌های نخستین این 
مکتب گاه اخبار غیرصحیح را در صورت داشتن برخی از اوصاف در شمار صحاح قرار می‌دادند و به آن‌ها 
عمل می‌کردند؛ مثل روایات حاوی حکم استحباب. روایات منجبر به عمل اصحاب. روایات موید به 
اجماع روایات اصحاب اجماع. مراسیل امثال ابن‌ابی‌عمیر و شیخ صدوق و حتی مراسیل شیخ طوسی» 
ابن ابی‌عقیل عمانی و ابن‌جنید. 

۵ د افراطی نسل‌های واپسین مکتب حله» سه پیامد مهم را در پی داشت: آ. ظهور مکتب 
اخباری‌گری؛ ب. بی‌پشتوانه ماندن بسیاری از احکام و درنتیجه رحوع به اصل (اصل عدم)؛ ج. انزوای 
الگوی فکری محقق اردبیلی در مواجهه با سنت در میان مجتهدان پس از وی. 


۵ حسینی تهرانی» ولاية الفقیه ۰۲۳۰/۱ 
7 آیتی بغية الطالب ۳۵. 


۹ ,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 
منایع 
ابن‌شهید انی حسن‌بن‌زین‌الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین: المقدمة فی اصول الفقه. قم: مسسة النشر 
الاسلامی. ۱۴۱۷ق. 
. معالم الدین و ملاذ المجتهدین: قسم الفقه. قم: الفقه. ۱۴۱۸ق. 
. منتقی الجمان فی ال حادیت الصحاح و الحسان. قم: مسسة النشر الاسلامی. 
۳۶۲ 
بن‌صلاح. عثمان‌بن‌عبدالرحمن شهرزوری. معرفة آواع علوم الحدیت. بیروت: دار الفکر. ۱۴۰۶ق. 
بن‌طاووس. علی‌بنموسی. فلاح السائل. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۲. 
بن‌فهد حلی. احمدبن‌محمد. المقتصر من شرح المختصر. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. ۱۴۱۰ق. 

. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۴۰۷ق. 
سترآبادی» محمدامین‌بن‌محمدشریف سیدنورالدین عاملی. الفوائد المدنية و الشواهد المکية. قم: موسسة النشر 
لاسلامی. ۱۴۲۴ق. 
نصاری» مرتضی‌بن‌محمدامین. فراند الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی. ۱۴۲۸ق. 
آبی» حسن‌بن ابیطالب. کشف الرموز فی شرح المختصر النافع. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۴۰۸ق. 
آیتی» محمدباقر. بغية الطالب فی من رأی الامام الغائب. بی‌جا: بی‌نا. ۴۲ ۱۳ق. 


بحرانی» یوسف‌بن‌احمد. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة. قم: موسسة النشر الاسلامی. بی‌تا. 
. لولة البحرین فی الاحازات و تراحم رحال الحدیت. بحرین: فخراوی. ۱۴۲۹ق. 

برزنونی» محمدعلی. «پاره‌ای از آرای ویژه محقق اردبیلی و سنجیدن آن‌ها با دیدگاه‌های دیگر فقیهان». فقه ال 
بیت(ع). ش‌۵ و ۰۶ بهار و تابستان ۰۱۳۷۵ ۲۹۲۱۲۲۳ 
بهبهانی» محمدباقربن‌محمداکمل. الرسائل الاصولية. قم: موسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی. ۱۴۱۶ق. 

. الفواند الحائرية. قم: مجمع الفکر الاسلامی. ۱۴۱۵اق. 

. حاشية مجمع الفاندة و البرهان. قم: موسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی. 
۷ق. 

. مصابیح الظلام. قم: مزسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی. ۱۴۲۴ق. 
تبریزی میرزاموسی. اوثق الوسائل فی شرح الرسائل. قم: کتاب‌فروشی کتبی نجفی. ۱۳۶۹. 
تستری» محمدتقی. قاموس الرجال. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۴۱۹ق. 


تقی‌الدین حلی» حسر‌بن‌علی. رحال ابن‌داود. تهران: دانشگاه تهران. ۰۱۳۸۳ 


تتکابنی» محمدبن‌سلیمان. فصص العلماء. قم: حصور. ۰۱۳۸۰ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۲۷ 
حب‌الله» حیدر. نظرية الستّة فی الفکر الامامی الشیعی: التکون و الصیرورة. بیروت: الانتشار العربی. ۲۰۰۶م. 
حسینی تهرانی» سید محمدحسین. ولاية الفقیه فی حکومة الاسلام. بیروت: دار الحجة البیضاء. ۱۴۱۸ق. 
حلی» محمدبن حسن. ایضاح الفواند فی شرح |شکالات القواعد. قم: المطبعة العلمية. ۱۳۸۷. 
خویی» ابوالقاسم. معجم رحال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال. بی‌جا: بی‌نا. ۱۴۱۳ق. 
. فقه و فقهای امامیه در گذر زمان. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل. ۱۳۹۰. 
. واکاوی معجم رجال الحدیث به‌ضميمة منهج‌شناسی فقهی رجالی آیت‌الله العظمی خویی. 
مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی. ۱۳۹۴. 
ربانی» محمدحسن. دانش رحال الحدیث. مشهد: به‌نشر. ۱۳۸۲. 
رضاداد. علیه. مکتب حدیثی جبل عامل؛ از فرن هشتم تا نیمة قرن پانزدهم هجری. مشهد: بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی. ۱۳۹۴. 
شهید اول» محمدبن‌مکی. ذکری الشيعة فی آحکام الشريعة. قم: آل‌البیت(ع). ی  «‏ 
. غاية المراد فی شرح نکت الارشاد. قم: مرکز الاأبحاث و الدراسات الاسلامية. ۱۴۱۴ق. 
شهیدثانی» زین‌الدین‌بن‌علی. الرعاية فی علم الدراية. قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی. ۱۴۰۸ق. 
. الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية. قم: داوری. ۱۴۱۰ق. 
. رسانل الشهید الثانی. قم: بوستان کتاب. ۱۴۲۲ق. 
. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: المعارف الاسلامية. ۱۴۱۳ق. 
شیخ بهایی محمدبن‌حسین. الحبل المتین. قم: بصیرتی. بی‌ا. 
. مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین. قم: بصیرتی. بی‌تا. 
صاحب جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. تهران: دار الکتب الاسلامية. ۱۳۶۷. 
صدر حسن. نهاية الدراية. قم: مشعر. بی‌تا. 
طباطبایی یزدی» محمدکاظم. حاشية فراند الاصول. قم: دار الهدی. ۱۴۲۶ق. 
عاملی» حسین‌ینعبدالصمد. وصول الاخیار الی آصول الاخبار. قم: مجمع الذخاثر الاسلامية. ۱۴۰۱ق. 
عاملی؛ محمدبن‌حسن. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار. قم: آل‌البیت(ع). ۱۴۱۹ق. 
علامه حلی. حسن‌بنیوسف. تحریر الاحکام الشرعية علی مذهب الامامية. قم: الامام الصادق(ع). ۱۴۲۰ق. 
. حلاصة الا قوال. قم: الفقاهة. ۱۴۱۷ق. 
. مختلف الشيعة فی احکام الشريعة. قم: مسسة النشر الاسلامی. ۱۴۱۳ق. 
. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. ۱۴۳۱۴ق. 
. نهاية الوصول الی عللم الاصول. قم: الامام الصادق(ع). ۱۴۲۵ق. 


علوی عاملی» احمدبن‌زین العابدین. مناهج الا خیار فی شرح الاستبصار. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۱۱ 
فاضل مقداد. مقدادبن‌عبداللّه التنقیح الرانم لمختصر الشرانع. قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی. 
۴« 
. کنز العرفان فی فقه القرآن. تهران: المکتبة الرضوية. ۰۱۳۸۴ 
فضلی عبدالهادی. اصول الحدیت. بیروت: ام القری. ۱۴۱۶ق. 
کرکی عاملی» حسین‌بن‌شهاب‌الدین. هداية الایرار اللی طریق الاثمة الاطهار. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 
کنی» علی. توضیح المقال فی علم الرجال. قم: دار الحدیث. ۱۴۲۱ق. 
گوردن؛ آدام. فهم آینده. مترجم: طیبه واعظی. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی. ۰۱۳۹۲ 
مامقانی عبدالله. تنقیح المقال فی علم الرجال. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۳۱ق. 
. مقباس الهداية فی علم الدراية. قم: دلیل ماء ۱۴۲۸ق. 

محقق حلی» جعفربن‌حسن. الرسائل التسم. قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی. ۱۴۱۳ق. 

. المعتبر فی شرح المختصر. قم: سیدالشهدا(ع). بی‌تا. 
محقق حلی» جعفربن‌حسن. معارج الاصول. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۰۳ق. 
محقق خوانساری» حسین‌بن‌محمد. مشارق الشموس فی شرح الدروس. قم: آل‌البیت(ع). بی‌تا. 
محقق سبزواری» محمدباقرین محمدمزمن. ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد. قم: آلالبیت(ع). بی‌تا. 
محقق کرکی علی‌بن‌حسین. رسائل المحقق الکرکی. قم: مکتبة آیت‌اللهالعظمی المرعشی النجفی, ۱۴۰۹ق. 

. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: آل‌البیت(ع). ۱۴۰۸ق. 
مردوخی؛ بایزید. روش‌شناسی آینده‌نگری. تهران: نی. ۰۱۳۹۱ 
مصطفوی فرد حامد و حمید ایماندار. «نقش عملکرد حلقهٌ فکری محقق اردبیلی در پیدایش اخباری‌گری در تشیع 
(بررسی عملکرد پیروان مکتب وثوق سندی و پیامدهای آن)». شیعه‌شناسی. ش1 ۰۷ زمستان ۱۰۰ ۷تا۳. 
2 2022.4 2034/915107 10۰2 /0101۰0182//: 005 
مصطفوی فرد. حامد. سیدکاظم طباطبایی‌پو غلامرضا رنیسیان. «حاکمیت پارادايم عدم‌حجیت اخبار آحاد بر 
گفتمان فقهای شیعی سده ۵ا۰»۷ فقه و اصول. ش ۰۱۱۳ تابستان ۱۳۹۷ ۰۱۵۹٩۱۱۳۵‏ 
9 ,"۷ .:10.22067/8. 
مقدس اردبیلی» احمدبن‌محمد. زبدة البیان فی احکام القرآن. تهران: المکتبة المرتضوية. بی‌تا. 

. مجمع الفاندة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: موسسة النشر الاسلامی. بی‌تا. 

مکارم شیرازی» ناصر. داثرة المعارف فقه مقارن. قم: امام علی‌بن‌ابی طالب(ع). 4۲۷ ۱ق. 
موسوی عاملی» محمدبن‌علی. مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۱۰ق. 

. نهاية المرام فی شرح مختصر شرانع الاسلام. قم: مسسة النشر الاسلامی. ۱۴۳۱۳ق. 
مهریزی مهدی» محمدحسین درایتی. تراث الشيعة الفقهی و الاصولی. قم: المکتب» المختصه بالفقه و الاصول. 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۲۹ 
۹ 
میرداماد. محمدباقربن‌محمد. الرواشح السماوية. قم: دار الحدیث. ۱۴۲۲ق. 
نانینی» محمدحسین. فواند الاصول. قم: مزسسة النشر الاسلامی. ۱۳۷۶. 
نراقی» احمدبن‌محمدمهدی. عواند الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام. قم: دفتر تبلیغات 
اسلامی. ۰۱۳۷۵ 
نمازی شاهرودی» علی. مستدرکات علم رحال الحدیت. تهران: شفق. ۱۴۱۲ق. 
نوری» حسین‌بن‌محمدتقی. خاتمة مستدرک الوسائل. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۱۶ق. 
هاشمی شاهرودی» سیدمحمود. «مکتب فقهی اهل بیت(ع)». فقه اهل بیت. ش ۰۳ زمستان۰۱۳۸۱ ۰۷۰۱۲۲ 
همدانی» رضابن‌محمدهادی. مصباح الفقیه. قم: الجعفرية و موسسة النشر الاسلامی. ۱۴۱۶ق. 
طم‌مم‌مناطنظ 4عندمه‌ناعمد:1 
-آه طفداخاه معنمعج۱/۵ نهوج دراد ممجلآن اه بوک تمه کی _طنلع۲؟ ده دز حعععا! بت 
8۰ تقو[ 
بر هه 5٩‏ مقوطتاعلاه شوک ۶ رادقم محتنطق له صرح 2 صطز فمصطه تلهم تمتدلم 
۰ 2-۳۱02 تیم 21« ملد ممولب 7 .گیبعج ۷ صطز صععملط رلناظ طمصعال۸ 
تصقاما له مطعهاحله معزععچ ۱6۵ نیج بم کل قلمه ‏ د تک کجلم‌طلن/ کدعهلا حطز صععماظ ,الط طمصعالش 
1-2-1( 
-أج طاتطدظ مزه/۷ :4مططعم( .طدطط 22 وَتوطد7 ۶ اولو 2 جطعاس۸ عنمن۷ صط صحعفظ رطلنظ طمصهوعاله 


.991414 راوآ 


7200-145۰ (ک)ون524 صقصا نصیم) اتجت 21 0/۳ 2 2ج 1۷ ]2 «2 .کنات ۷ صحاز صفعه۲ رتالنط طحصواآش 


صقصا نهنج) معحصقه طاعططل۷2 جلف و« ععطکله م‌لطصفله تمد عیعع۷ صط. مععهظ رطلنظ طمصهوعالم۸ 
۰ ۰( ۸5 )52410 

2 #حطلمطط مهرد( تهوج له لقونا لا ءقرلافله لقعتا بلمصحکله فطم* هط صوعباط تانق 
۰ 7۵ج ق و1 

,۰ (۸۹) ره ۸ تصیج) حقجطتولنله دک تا ون لله ججوناوز بصععم! صطز فمصصهط رتلبسم 
,8 ,تاه له عانتله کمهزه/۱ یم عون اه لصو ,مت 4مصصمط حطن قاتا ,تقوم 

142۰ ,۱ :51 طربل له صخصلله تم نو ک طنل 2-1 درحطوبظ سنوعظ1 فمصصمجن۱ کلدی 

له عطعهحله معنععه ۱۷۵ نصیم) عتطعله حتلاله صق‌لطف ۶ مه وله وزجهدتله .مصطه صط گبععا رتمحطهظ 
تقو[ 


۱۹ نصرتطوظ ]21 لد 1973 ۲۷۵ 21-1521 1 و الا :0حصطله صطز گناعم ۷ رتصحطدظ 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


2001429۰ 

تحقط حطقعلتط هط قطمة معك‌تزمهک مب تلتطهکنم وتمعطه۱ طتطمتا هی مه حطفیعط تلم فمصه‌طن)۱ رتحقصمععظ 
223-۰ ,1997/1375 ۲عصصصنی فده عصتدوه ,5-6 0۰ظ (کش)زظ تلطف تون ر صهطتوه۲ مود 

له طحصوللم معنععه ۵ :صهیم) ملعیله طنطمم۸۸ افطل محمحصهطن۱ صط عنوقظ مصصهطن) رتمقطه‌ططنظ 
,4 -.ت2 طم طط نله 4تجه 21-۷۷ 4ن4دزن( 
تصحاعاج زاو مزه ]۷ نصیم) وله 2۳2۳۷220 .لحله مصصووطت]۱ صطا عنوعظ 4مصصعجب ۱( رتمقطهططزظ 


(1-3-۰ 


اج طمصعالی معتمعه ۵ نیم عحلتجت اه قعم2 فطل مصصمطه۱ صوز تنوحظ1 0حصصدطت)۷( رتصقطه‌ططنظ 


۰ ,207 هط تج 0تطه 21-۷7۷ تا اب 


خحصی) .مقطلبطله وس طلجل 2 "مصزو/۸ حصعوظ لفظله محصصمجن)۱ صط عتفوظ 4مصصمطب۷ رتمقطه‌ططنظ 
۰ مسصقطه‌ط طنظ اه 4تطه 21-1 4ن44مزب)۷-له طعصقللم همع 6( 

طقالم خدرم مطمءله/۱۷ خی) هوک اه ععجم‌طان لتق نله نومه طعالم 4ط۸" صط 44و ,هون( ات۳4 
,4 -/هز۲۵-آه تطعه )له قصبتاکاه 

بمرتحشم اه مطملحله تحمیطع؟ مقسمه طوتا ۸ مقسل له عم طقللم فطم" صطذ 44و ,فع4ون۱۸ آنف۳ 
2-04( 

6۰ ,۵-0۲2 هلا تانسظ وله ون 1۱2 ده رتلهد۳ 

بطق هام۱۷ تررطنهی1طعنطتطععظ خصمیطع 1 تیکج۷ طنطایوه] بط #عاملدموت .مور صطو ,صففظ رجمه‌تم6 
2-0-12( 

.تصقاعاه مطععطاه معنوعه ۵ 7۵ مره وله نصیم) تووله مقط/۸ ۲۱2۵۲ 4محصمجب۷ صطا فن رتصع‌تصه۳ 
۱۹۹ 

,2003/1381 عنصض ,3 .مه عرظ لط نطو ,"(کش)نظ اطم تطمزط طمعلم۸ .4تصطه)۱ 4ذررهی تفتعطقطگ تصنطمع۲1 
32-70 

بمرورتصلا له د مطماحله نیج 4قسی اه ءحلقاطها تیمک ۶ متسه 10 ,عحعدظ حطا معط تلا 
1387۰ 2-2" 

تاحعط ,مرگ له مد مممم وله جز تک له تحص لاه عاتلله ۶ طمممبک له عمچنععه_ مک ره رطمللم ططب 1 
6۰ ۸:۵۰ 21 عقطوناما اه 


مزطه]۷ 21 دج :انصهظ .موجلعلله دوبن بلتو اد ۶ من ۱ 0حصصدطن]۷[ رد6 رتصقتطز ]1 آصرجعت لژ 


۰ ر: 21-371 


خصصیال) 2-2۷26 تحجهاطللت 2 طعطی ۶ تحطله ادطلطمطن 20 ,مصصموطه۱ صط 8مصطلم بانط فطع و1 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۳۱ 

۰ -.1صصقآو] له عطعه اه منوعهْ ۷۲6( 

طاتطدظ مصزه)۱۷ :فده( عمجهاللن/ له ویک موه عمجعاون/27 .4مصصعوطن)( صطز فمصطه تنل 4طه۳ صط 

۰ 307۵و[ 

تاه وبا بانط اتقو بل مجب۲صش مر و۸ ,صتصطمطه محصطمتناد لطه صطز صقصطانا مرطقلهه مطا 
1-9-۰( 

جاحصو کل دون له :متلتطهاز 2 ۱۸/2 دب موه سل ۸۸ ححلله صرم2 صطاز صمعفل! رتصقط 1 4تطفطگ صطً 
۰ .واه عطععا-له معتوعه ۷۵ :صی) .وت تلعولا 

وت له تن :صتگتطمار نله ۱/۵/20 دب مراد تلو ۸۸2 صتنالد رد صطا صفعف1؟ رتمقط؟" 4تطمطگ صط 


۰ ,21-۳۱9 تیه 


خحصیج) ,محعنللله و« طحلله طاتوطص له لا مجصبلله تودصبا حتاله هرد صطز صععهظ رتصقط؟ 4تطمطگ صط 
۰ ,21-27 عطمع له مرمع ۷0( 

۰ تصقام تقطوتاطه؟ حمقدط نهیم 1 وکله معلو .م4۵ حطذ تلم رعتس15 صط1 

۵ مج 21-16 4[ ماه عع( لترردک مطک 4مصصوجت صطذ صتصق 4مصصمطت)۱ رت2طهتهاوآ 
,4 ,تصةام له عطعه له معزوعه ۱۷۵ خصیم) .هلاه نتراک 

طاتقدل جع نهیم لقززتاه لا ۶ اقوه/ ۵ تنعل رتحی؟ 

صه لد حقلشله مها شلد وتبو7 چلز «قطصله «رچه حتنااه طحطعطک موز صرفعن ۲ بتلنصق؟ تلم 

له حرط عطعداط د۷ حقطن نحمتطه؟ .جقصور تدعیه بدل شحصقهل چطدوب اه مه موز صنعوی-اه قطم رات 
0۰ ۷۲:12( 

۰ .5.۵ .5 تاه اقومطد1 لتولد1 دس طتل8دللاه لوزن دزی صنعوی-اه تدم رات 

دلگ هبرگ تلجززاظ تلوز تعصنطمزوطمها تدطصتهور نط طتلملله حرط هورن/ ۷2/۵2۷ .صنموج-اه و۸ راقط1 
.4 1513007 رحقط-طعنطت‌طمد ت4دیرصبظ :4مططعه۱ رل سین زد 

۰ ۰( )21:9 ] تدم صدز تل۸؟ صخصا نیم .متیچون 2۸4 عون کچ 2۸2 مور سنوجاط رتعقعتطک صتعقاه)۱ 
:8 :۱/8 رهظ نهیم ,عرچمطله صللا ۸ درل لاه عقمو/۷ .طقللم فطم رتمق‌ودهه)۷ 

1 (۹ه) ناه ل2 نوج وله لا ۶ اقوه/ اه متومط .حقللم فطم رتمق‌وعهها۷ 

1 ۱۱۱/۰ :عبط 1 تعموتمرطنه مدرگ توقمنط ملعم 4تعموظ رتط‌ام لها 

له دطمعلع۱ :هم ملقوناله وب تطوتلاد و تک ط 10 تاهرخنظ مدع 4مصصمطب فطع رتعتتطن/( 
.29۰ .تاو ناه ۷۵ طونط-اه نط مجمنط‌لن۱( 

۰ ,)هه عو۲ تهیم) مزجصوکله شطع چ م2 ,لمصصمجن )۱ صطذ عتفوظ 4مصصعطت۱ رقصعل۱( 


ناه 2 :حصو) ,عتب‌صلاه ودره زا دص مه اد وتولده/2 .وه ت۱۷ از دعب 7206871[ نومعطه)۱ 


۳۲ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


(کش) 

4 (ک۸)ع4حطنطک له 4قووهگ یج عمجمابلان اد ملک ۶ مها باه تصععدا۴ صط حعک مز رتللناط ونووهجلت 
. تمه رالد طقللم غرم عطمعله/۱ نیج موه لاقعله صععع! صطز_ عط ول تللنظ ونووفطه 
4-۰ 1-9( 

۰( ه) خرنقاه ل2 +سب اقجت اه رها -صععداط حطا_ععل هر رتللنلط ونووهطن 

ب(که) نله ل2 نهیم لکقسی اه دنک ۶ 0نمقوم/شله تور ,جع مدز تلق ,قلعتم ونووهجل/ 
۱۹ 

له رالد طعالم نم دطمعلد/< نامیاه ونوودی اه لجعور ,مرمع حطذ تلم رعلفیمک ونوومجل 


۰ ر.حوهکنج]۷[ 


0قطصلله مرگ 6 لو ماد محطافمطلط منو بل( قمصججمطه۱ صطز تنفق3 فمصصمطت/۱ مکمک متووفطه/۱ 
۰ (که) عونقاه 2 مسج 

جرج له لقع مدرک ۶ مه وب ملت جوم مسو/ .لمصصعجن ۱۷ صطذ موم رتلتطدع۸ فعق4مهه/( 
۰ ,تحصقاع له عطفه اه مونوعه ۷۵ نیم 

۱ 
هتهفهاست ]۷ 

(ک۸) داد 2 نیج ,صعلول اه تجملک منک ۶ مقاطضاه شوهه/۸ تلم صطز فمصصمطن/۱ رتلبصق تهم۱/۵ 
۱۹۹/0 

نهیج) ,لاه تقیمک فطل ملگ ۶ مقیمناه میم صطز فمصجصمط رتلبصق تمفقا 
۰ له عطعه له معنومغ ۷۵ 

عحل تاتطههعه منومعط تعلزط ترطنولوظ نلسم‌المهم تطممعل .تق صقههآ 4تصه ده نع تج دکم‌ون۷( 
ترقطعههرهط مب تقممهگ وقطله/۷ طمعله۱۸ تمعسمزظ مهم تمتصفق) ‏ بردطمد؟ حمل تنموتقططا طعترقلز 
7-4 ,2022/1400 تعص ,76 .مظ تعقمتاک تک ره 

دم صرجل۳22 درتص‌اح .صهر‌تشم؟ خفن هط متقمتردطمنعطد؟ هنجی؟ رمک ,هتصع ,لته تهگمزجب۷ 
2019/1397 تعصصنگ ر113 .مط لول هه تطون ,5-77 ترطنکمک کتطگ برقطهمن؟ مقستاکنت عدط فقطله ععططل۸ غمرزد 1 
135-۰ 

6۰ -تمصقآو]-له عطعدآح اه معتععه ۷۵ نصیم) لقونا له 0ز بو .صردعظ 4مصصعطن ۱۷ رتصاً 2( 

۰ د)فطگ نصمطه؟ وله از هلا قاملصع/ا تلم حفصعطقطک تمقهه ‏ 

له ل 2۷ غقصنطت 2۷ دب« صقلطه لد وج) مدرمط ۶ مچدررصله 2۸۳220 تقطه۱ لمصصعجه ۱ صطذ 40مصطمه رتوجتنا( 


۰ .27 او[ ناقطع‌تاطه]" تماگدن نصیم) ,حمقتوله و« اقلوت۳ 


مصطفوی فرد. ایماندار؛ روندپژوهی تنویع رباعی احادیث و اعتبارسنجی آن در مکتب حلّه/ ۳۳۳ 


)۸٩( ۰‏ ناد 2 بل لجع ۲۷ له وهای( صواحیل7 .1291 0صصولت ۷( از دعب ۱۳39 


۰ ,6۲ص طذظ ۰ 0مططعع]۱ .داد در تملعتمورل .صععع۲ ممصصجطه۱ رتصقطام 


رک صتطمک2صوظ تصول) نت۷ ج) عولط تصنهل) عه بلنهک لعطد تلد تطملم/ طنوطله بفعلج2ن 


4۰ ,27 و[ تحقط طعنطت طعوط تلورصنظ :0مططوه]۷ 


تهطفه)۷ تمصن) 21-۵۰ «22 .26 رتم۹ 


-ج ججب1 تصحطع[" .جع اعل لو دیلک دلگ ]لا لیگ اه حتباح«و[ 17و13 صطن صفعف 4مصصمط سنطه‌سمر نطعو 


01-2991367۰( ۰تصقاه ]ام نت1 


2 :صده ۳ 7و2 ما۸ ۶ 2 تبلنطر .تللج۱ صوز. فجن رلدمسم 4تطقفطه 
۰( (۸9) 
2 ممف2( :هد قالاه ملظ ت ملک نا 8قبب 2 632 ۰ وطز 24صصمط) بلوسسد 4تطقفطه 


1-۰( ۰تصقام ام مناج مب طاحجط۸ 


-له قصرناله طقللم ندرم مطملم۱ نیم لعچبزرناه ملز ۸۶ باه تلم ۸۲ ؟ حط متناله صردع رتصقط1 4تطوط 


01-9-1408( .گگهزه اد تجاوه‌کیم]۱۷ 


2 هملد نیج .وجلدلله جبدرلگ طتومد1 لا سجطضله مور وله ؟ صطن صتناله صرمر مرتصقط؟ 4تطمط 


۰ 277۸و[ 


۰ 12 تصهاعدظ تصن) مج 2-1 لزمدم ید تجعم له مدز تاد 2 بتصقط 1 1تطهط 


0۰ یه هو وه ورزر 1و لد مت لد بولک 7 ملو ماد و۲۵۲۷ ,تلم صطز متام 22۳3 «تصقط 1 تج 


(1-2-0410. 


تامتتجمظ تصن) .ما2 لطد۳ 2 مصحعدا۲! صطذ فمصصعطت]۷( متر2طظ حارط 


5 


5 


5 


5 


5 


تامتتجمظ تصن) ۰(هاجل 5 وک -[2 تععل ۷۵ مرمعحمدلک-21 وترطلءه/2 .صجعح۱! صطد 24صصهوجات ]۷[ متر2طظ حارط 


5 


6۰ -:412 2-۳۲ و1 نصوم اتونا له لو ولو بصزجقک1 4مصصمطن ت۷2 تروطم2طه ]1 


.1369 /2/17ز۱۱2( تلم تطعتت/طهننک1 نصوم) م2 لبدلک زا (اجعد۷ 21 ۸ ۰ ۱۷۲۲۲22 رت2ترطه 1 


0 هت ]0 امهتنملا خصحتطه ۲۶2۲۷ و« دزن كِ«ِ« ۱۱( ۱۳ 1207 


۰ مامتا[ جصبرل -صولنا له جمجنه بصج نان 6 4جصصعطت ۱ رتصتطقآنصت ]1 


۰ -,تصقاما تاه عطمع 2 معتمعه 2۷۵ :صن) 21-2 6 22) .1239 4حصصصمجت ۱۲ رکتهاعت 1 


